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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 

 سوره القدر
 30جزء   

 آيه است. 5نازل شده و داراى « مكه»قدر در  ه  سور

 تسميه: وجه

و  شرف يعنی« قدر»، استگرديده  نازل در آن قرآن قدر که شب نام به سوره اين 
هُ فيِ ليَۡلَةِ »فرمايد: آن می درمطلعالله سبحان وتعالی  کهـشد چنان ناميده عظمت إنِهآ أنَزَلۡنََٰ
 .(1)القدر:  «١ٱلۡقَدۡرِ 

 ی عبس شرف نزول يافته است.اين سوره ، پس از سوره

 باشد:میسمای ذيل أدارای  سورهاين 
 القدر.ـ  1
 ـ ليلة القدر. 2
هُ فيِ ليَۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ »ـ  3  «.إنِهآ أنَزَلۡنََٰ

 قدر: ه  زمان نزول سور

بوحيان أ مفسر ختلاف وجود دارد.إدر بين علماء درباره ی مکی يا مدنی بودن اين سوره 
ازجمله سوره های مدنی  اين سورهعلماء که نزد بيشتر است درالبحرالمحيط ادعا کرده 

سوره ايست که در  ولين أحمد الواحدی در تفسير خود می نويسد که اين أعلی بن  ميباشد.
اين سوره نزد بيشتر عالمان  فرمايد که:مدينه نازل شده بود. برخلاف اين ماوردی می 

 مام سيوطی در الاتقان هم همين مطلب را نوشته است. ابن مردويه از ابنإمکی است و 
، ابن زبير وعائشه )رض( اين گفته را نقل کرده است که اين سوره در )رض(  عباس

مضمون سوره هم همين احساس می شود که اين سوره فحوای ومکه نازل شده بود. از 
 .بايستی در مکه نازل شده باشد

 قدر: ه  سوربحث موضوع 

ول قرآن کريم و فضل و ى آغاز نزدر اين سوره مبارکه  دربارهقبل از همه بايد گفت که: 
نوار تجليات أشب قدرى که  بعمل آمده است.ها بحث يام و ماهأبرترى شب قدر بر ساير 

آن را به حرمت  الله سبحان وتعالی يابد و  قدسى و رايحه و شميم ربانى در آن انتشار مى
سرشت  ى نزول ملائک پاکدارد. و نيز دربارهرزانى مىأيمان إ نزول قرآن به بندگان با

 الله کند. پس چه شبى بزرگ است شب قدر! که در نزد از آسمان تا طلوع فجر بحث مى
  از هزار ماه بهتر است! 

بيان  همانا  مبارکه  طوريکه در فوق هم يادآور شديم؛بحث درين سوره  یصلأموضوع 
است، جلال وعظمت قرآن کريم به پيمانه ايست که شب نزول  الشأن عظمت قرآن عظيم 

مسمي نموده اند. شب ارزش، نه شب با ارزش، شبي که خود ارزش « شب قدر»آنرا 
است و معياري براي ارزش ها، بهتر از هزار شب، بهتر از عمر يک انسان، شب 

اين شب  سرنوشت ساز، سرنوشت و مقدرات ملت ها را اين شب رقم ميزند. هرکي پاس
را داشت و به نعمت عظيم الهي که در اين شب شامل حالش شده وقعي گذاشت و برداشت 

و نگهداشت و شکرش را بجاي آورد، به عزت وعظمت رسيد. هرکي به عظمت اين 
اعتنا نکرد، نعمتي را که اين شب قدر ظرف آن بود، نشناخت و وقعي به آن « شب قدر »
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 و به عذاب الهي مواجه ميگردد.نگذاشت و پاسش را نداشت، ذليل 

 «:القدر» ه  حروف سور تعداد آيات، کلمات و

 اين سوره  .آياتش كوتاه و موزون است قدر در مکه نازل شده، ه  طوريکه گفتم؛ سور
( يکصدو وپانزده حرف و 115ويک کلمه، ) ی( س31( پنج آيت، )5( رکوع، )1) یدارا
که أقوال علماء در نوع حساب کردن  ( چهل ونه نقطه است. )لازم به ذکر است49)

تعداد حروف سوره های قرآن متفاوت ومختلف است.  برای  تفصيل  اين مبحث ميتوانيد 
 .حمد مراجعه فرمايد.(أتفسير  ،به سوره  الطور

 با سوره العلق: القدر ه  رتباط سورإ پيوند و

تا به نام  فرمودی علق به پيامبرصلی الله عليه وسلم  دستور الله سبحان وتعالی، در سوره
پروردگارش قرآن بخواند و بياموزد، در اين سوره نيز آغاز نزول آن را بيان می کند که 

 در شب قدر با قدر و گرانبهای ماه رمضان است.

 قدر: ه  فضيلت سور

قدر طوريکه از نام اين سوره معلوم وهويدا است در قدم اول به  ه  محتواى و فضيلت سور
در شب قدر مي پردازد، و سپس در بيان اهميت شب قدر و الشأن بيان نزول قرآن عظيم 

 بركات و آثار آن توضحيات را ارائه ميدارد.
كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام  ی، در شب قدر همان شبالشأننزول قرآن عظيم 

بر سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ  یدر آن شب تعيين مي شود دليل ديگرسال 
 است. یآسمان

 فضيلت شب قدر:

سلام نازل شده است و إالشأن شبى است که در آن قرآن بر پيامبر عظيم « شب قدر»
فضيلت عبادت در اين شب از تمام شبها بيشتر است. در اين شب مقدرات يک سال انسان 

مى باشد که به معناى « حياءإ»از با فضيلت ترين اعمال در چنين شبى معين مى گردد. 
عمال زشت أپاس داشتن يک شب تا صبح است. پس جا دارد که در چنين شبى انسان از 

کرام خاص إستغفار نمايد چرا که شب توبه است و خداوند در آن بندگانش را مورد إخود 
 خود قرار ميدهد. لسان الغيب سروده است.

 ر نزول تدريجی قرآن:سراإ

قيمت با  مت محمدی را معزّز و بزر گوار گردانيد و آخرين پيام و کتاب گران، اُ الله متعال
 را ه گشای را بر آنان نازل فرمود، تا قانون زندگی، عظمت ومعجزه أساء خويش 

ی بزرگی روحی و جسمی و نشانهأمراض مشکلات، مرهم ]و داروی[ شفابخش دردها و
که نزولش  -مت برگزيده گردد و برای حمل مقدس ترين پيام آسمانی فرازی اين اُ أو سر

ی فتخار آنان گشت به ايشان را به برگزيده ترين و بزرگوارترين آفريدهإسبب مجد و 
منتسب فرمود و با نزول  ،زمين و آسمان، محمد بن عبدالله  صلى الله عليه وبارک وسلم

ت آسمانی به کمال رسيد، نور تابان در جهان گسترده شد، اين قرآن، پيوند ارزشمند رسال
روشنايی آن، هستی را فراگرفت و هدايت الهی مردم را دستگير و پشتيبان گشت. نزول 

صورت گرفت که آن پيامها را  آمين عليه السلام  ی امين آسمان، جبريل قرآن به وسيله
[ ]در آمدی بر علوم ١۹۵تا ١۹۳شعراء/) به تدريج بر قلب مبارک پيامبر فرود آورد.

 .[وتفسير فرقان ۵۵قرآنی، ص 
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 :ی نزول تدريجی قرآنفلسفه 
ميباشد که ، حكمتهای بزرگ و رازهای فراوانی دارایالشأن قرآن عظيم  نزول تدريجی

 برخی از اين رازها وحکمت ها عبارتند از: ند،أانسان های دانشمند ازآن مطلع 
 برای محکم نگهداشتن قلب پيامبر در برابر اذيت و آزار مشرکان. ـ 1
 مهربانی و تلطّف کردن به پيامبر در هنگام نزول وحی. ـ 2
 اندک اندکی پيش رفتن در قانون گذاری احکام آسمانی.ـ  3
 آسان بودن حفظ ودرک قرآن برای مسلمانان. ـ 4
آگاهی از آنها در وقت خود و پيوستن به همراه بودن با وقايع و رويدادها و بيداری و  ـ 5

 ی قرآن که از سوی دانای ستوده سير، نازل گشته است.درگاه پروردگار به وسيله
  وتفسير فرقان (. 59صفحه درآمدی بر علوم قرآنی، بنقل از : 

 قدر: ه  سور یپيام ها
سلام »شب قدر، شب سلامت فکر و روح انسان و تعالى به سوى خداوندِ سلام است.  -

 «هى حتىّ مطلع الفجر
 را به خود جلب کرد.پروردگار شب قدر، شب رحمت است و ميتوان با توبه، الطاف  -
 :«سلام هى حتىّ مطلع الفجر»
تقدير امور از سوى الله متعال، بر اساس سعادت بشر است، مگر آنکه او خود جز اين  -

 «.سلام هى حتىّ مطلع الفجر»بخواهد. 
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 القدرترجمه وتفسير سُورَة 
 30جزء 

حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 ومهربان هبه نام خدای بخشایند
 

لَيلةَُ الْقدَْرِ خَيرٌ مِنْ ألَْفِ  ﴾٢وَمَا أدَْرَاکَ مَا لَيلةَُ الْقدَْرِ﴿ ﴾١إِنَّا أنَْزَلْناَهُ فيِ لَيلةَِ الْقدَْرِ﴿
لُ  ﴾٣شَهْرٍ﴿ وحُ فيِهَا بإِِذْنِ رَبِهِّمْ مِنْ کُلِّ أمَْرٍ﴿تنَزََّ ﴾ سَلامٌ هِي حَتَّى ٤الْمَلائکَِةُ وَالرُّ

  ﴾٥مَطْلعَِ الْفَجْرِ﴿
 مؤجز: ه  ترجم

 همانا ما آن )= قرآن( را در شب قدر نازل کرديم،( 1) «إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَيلةَِ الْقدَْرِ »

  ،)؟(که چيست شب قدر یتو چه فهميدو ( 2)« وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَيلةَُ الْقدَْرِ »

نْ ألَْفِ شَهْرٍ »  شب قدر بهتر است از هزار ماه، (3)« ليَلةَُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِّ

ن كُلِّ أمَْرٍ » وحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّ لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ آيند فرشتگان و  یفرود م( 4) «تنََزَّ

نازل  ینجام( هر کارأ) یر آن )شب( به دستور پروردگارشان براجبرئيل( دروح )= 
 ميشوند. 

 .ستأست، آن شب تا طلوع صبح أمان أ( 5)« سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ »

 تشريح لغات واصطلاحات:

 نازل کرديم.  :«انزلنا »
 ندازه و مقدار. أتوانايی، بزرگواری، شرف، منزلت، ارزش،  «:القدر»
(، 3دانی، تو چه دانايت کرد، تو خبر نداری.)حاقه /تو چه می«: ما ادراك»

 (.١۷و  ١۶(، )انفطار/ ١۴)مرسلات/
 هزار ماه.  «:ألف شهر» 
 جبريل، يا روح هر چيز، رحمت. «: الروح»
 .برای هر کاری «:لكل امر← من كل أمر»
 مان.أامن و  ت، سلامت،درود و تحيّ  «:لا مس» 
 طلوع، دم صبح، سپيده دم. «:مطلع»

 قدر:  ه  تفسير سور
 خوانندگان گرامی!

آغاز نزول قرآن و فضايل شب قدر، بحث بعمل آمده  ؛ه  هذا در بار ه  در آيات متبرکه سور
 است.

 (:1«)إِنَّا أنَزَلْناَهُ فيِ لَيلةَِ الْقدَْرِ »
به خاطر همين  ايم.فرو فرستاده« ليلةالقدر» شب ذي قيمت و با ارزش ما قرآن را در  

نزول قرآن کريم است که اين شب در عبادت، شرافت، بزرگی و منزلت خود از هزار 
 ماه بهتر شده است.

 «: أنَزَلْناَهُ »
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به آغاز شاره إگردد. و  یبه فهم اکثريت از مفسران به قرآن بر م «أنَزَلْنَاهُ »( در هُ ضمير )
العاده اسم ظاهر، به خاطر شهرت و جلالت فوق ینزول قرآن است. ذكر ضمير به جا

 قرآن، و جايگزين بودن آن در همه اذهان است.
نجام ميرساند. لذا در بسيارى أمور عالم را از طريق فرشتگان و با واسطه آنان به خداوند، اُ 

ها و ضمير هاى مربوط به خداوند به صورت جمع آمده است. چنانکه از آيات قرآن، فعل
 ما قرآن را نازل کرديم. «اناّ انزلناه»در آغاز اين سوره ميفرمايد: 

دو بار نازل شده است. يکبار  الشأن از مفسران، قرآن عظيم  یبر اساس نظر تعداد کثير
يکپارچه در شب قدر که اين سوره به آن اشاره دارد و بار ديگر به صورت  به صورت

تدريجى در مدت بيست و سه سال دوره رسالت پيامبر. تعبيرات قرآن نيز درباره نزول اين 
از ريشه انزال به معناى نزول دفعى  «انزلنا»کتاب آسمانى دو گونه است. برخى با کلمه 

 از ريشه تنزيل به معناى نزول تدريجى آمده است. «لنانزّ » ه  آمده و برخى ديگر باکلم
به « لوح المحفوظ»به صورت کامل از  ال انراابن عباس )رض( فرموده است الله متع

در آسمان دنيا نازل کرد، پس از آن به مقتضاى حال و در خلال بيست و سه « دارالعزة»
 .(.١۹/١۳٠و قرطبى  ۳/۶۵۹سال بر پيامبر صلىّ اّللَّ عليه  و سلم نازل شد .) مختصر 

رآن هم به انزال وپائين آوردن ق»مينويسد: « از اسرار قرآن یجلوه ها»مفسر تفسير 
بلند کلام اله  یاز بالا به پائين است وهم پائين اوردن مستوا یفرستادن اين پيام اله یمعن

 یرا به حدکلام خود  یپروردگار با عظمت ما مستوا یبه سطح فهم و درک انسان. يعن
 قابل فهم شود.« زمين یانسان رو» یپائين آورده که برا

شب بزرگوار و ارزشمند، شب ارزشيابي و تعيين سرنوشت است ، چون  «:ليَلةَِ الْقَدْرِ »
قرآن کريم در آن نازل شده است و سراسر نور، رحمت، خير، بركت، سلامت و سعادت 

 از هر جهت است.

 قدر:

 شود.ـ تقدير و سرنوشت در اين شب برای ملائک روشن و مشخص می 1
 سال اجر دارد. 83ت ـ ارزش و منزلت اين شب بالاست و برابر عباد 2
ترين نعمت  الهی بر شب قدر، شب شكرگزارى و تشكر از الله متعال  است. زيرا مهم بنا  

 بشر، يعنى قرآن نازل شده است.
ظرف و مظروف بايد متناسب باشند. بهترين كتاب در  درضمن قابل يادآوری  است که :

 شود.ها نازل مىبهترين شب بر بهترين انسان

 (: 2«)رَاكَ مَا لَيلةَُ الْقدَْرِ وَمَا أدَْ »

تو چه ميداني که شب قدر كدام است؟ و چه چيز ي اگاهت کرد که چيست شب قدر؟ يعني 

يعنى چه چيزى شما را به قدر و منزلت و فضل آن آگاه  )و چه اندازه عظيم است؟(
 .(۴/٢۷۵)خازن کرده است؟! 

 فضل نهايی و پايه ، يعنی: تو مرتبهقدر است شبشأن  و بزرگداشت تفخيم برای استفهام 
 .اینکردهقدر را درک  شب و شرف

ما مفهوم اين موضوع را ميرساند  یبرا «مَآ أدَْرَاكَ؟»؟ تعبير یتو چه ميدان «مَآ أدَْرَاكَ؟»
پيامبر  یشخص یما واضح ميسازد که، زمان و عظمت دقيق اين شب را حتّ  یو برا
 دانسته است، چه رسد به ديگران!ی سلم هم نمالله عليه و یصل
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اين آيه مبتارکه دليل اهميت و ارزش و فضيلت اين شب مبارک را بيان ميدارد که: در 
 کس به طور قطع از آن خبر ندارد. های دهۀ آخر ماه رمضان مخفی شده و هيچبين شب

 ارت است از:های طاق  دهۀ آخر رمضان عبخفاء شب قدر در شبإعلت  ءبه نظر علما
الله متعال آن را مخفی نگه داشته تا بندگانش به عبادت بيشتر تشويق شوند و عبادت خود 
را منحصر و خاص به يک شب نسازند. و يک دورۀ آموزشی برای تقويت ايمان همگان 

 باشد.

 يادداشت:

هايی است ( از بهترين هديه29و  27، 25، 23، 21های طاق  دهۀ آخر رمضان )شب
 الله به بندگانش عطا فرموده است.که 

 شب قدر(:«:) لَيلةَُ الْقدَْرِ » 
 :، در چند معنا به كار رفته استالشأندر قرآن عظيم « قدر» ه  كلم

َ حَقه قَدْرِهِ »فرمايد: مقام و منزلت. چنانكه مى الف: ) آن  (.91نعام، أ)« وَ ما قَدَرُوا اللَّه
 .(.نشناختندگونه كه بايد، مقام و منزلت الهى را 

) اى  .(40)طه، « قَدَرٍ يا مُوسى جِئْتَ عَلى»فرمايد: تقدير و سرنوشت. چنانكه مى ب:
 .اىموسى تو بنابر تقدير )الهى به اين مكان مقدّس( آمده

) كسى  (.7).طلاق، ...«  وَ مَنْ قدُِرَ عَليَْهِ رِزْقهُُ » فرمايد: تنگى و سختى. چنانكه مى ج:
 ....(.بر او تنگ و سخت شود كه رزق و روزى

مناسب است، زيرا شب قدر، هم شب با منزلتى  «ليَْلةَِ الْقَدْرِ »دو معناى اول در مورد 
 .است و هم شب تقدير و سرنوشت است

نْ ألَْفِ شَهْرٍ »   (: 3)«لَيلةَُ الْقدَْرِ خَيرٌ مِّ
 ازجمله شب هاي که از هزار ماه بهتر است. «ليَلةَُ الْقَدْرِ »شب 

تكثير است نه تعيين و  «ألَْفِ شَهْرٍ »هزار ماه. قابل تذکر است که مراد  «:ألَْفِ شَهْرٍ »
 تحديد.

در اينکه ليلة القدر از هزار ماه بهتر قرار داده شده. بديهي است که در آن هزار ماه هر 
ئمه تفسير أميباشد.  یمحاسبه به چه صورت سال يک شب، ليلة القدر مي باشد، پس اين

 یهستند که در آنها اين شب نباشد، لذا ايراد یند که مراد از هزار ماه، آن ماههايأفرموده 
 .(.بن کثير عن مجاهدإنميآيد. )کذا ذکره 

باشد و در  یختلاف مطالع در ممالک و شهرهاي مختلف، شب قدر مختلف مإبا توجه به 
عتبار هر کجا که شب قدر بيايد در شب همانجا إنيست، زيرا به  یآن هيچگونه اشکال

 .علمأ یشوند. والله سبحانه و تعال یبرکات ليلة القدر حاصل م
باشد که در ند: يعنى عمل نيکو در شب قدر بهتر از عمل هزار ماهى مىأمفسران فرموده 

هزار ماه سلاح  ريخی آمده است که: يک نفر به مدتأآنها شب قدر نباشد. در روايات ت
را برداشت و در راه الله  جهاد کرد. پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم و مسلمانان در شگفت 

 مت من کوتاهمتش تمنا کرد و گفت: خدايا! به اُ شدند. و پيامبر صلىّ اّللَّ عليه و سلم براى اُ 
عطا فرمود و اى! آنگاه الله متعال  شب قدر را به او ترين عمر و کمترين عمل عطا کرده

 مت تو از هزار ماه که آن مرد در آن جهاد کرد بهتر است.گفت: شب قدر براى تو و اُ 

  اين نظر از ابن عباس و مجاهد روايت شده است.(.)
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 مجاهد گفته است: يعنى عمل نيک و روزه گرفتن و نماز شب از هزار ماه بهتراست.

  .(۳/۶۵۹مختصر  )
 ماه: 4سال و  83    =:«ألَۡفِ شَهۡر  »يادداشتی درمورد

جر و أالله متعال به خاطر عمر کوتاه انسان بر ما منت نهاده که با عبادت در اين شب 
ای در اين ظرف زمانی صورت گرفته ثواب عبادت يک عمر را داشته باشيم؛ زيرا حادثه

 «ألَۡفِ »ی تر از آن حادثه را در زمين سراغ نداريم. در ضمن لازم نيست کلمهکه عظيم
اند هزار ماه را و محدثين آمده ءرا محدود کنيم که منظور هزار است و بعضی از علما

ها گيریاند که اين نتيجههايی کردهگيریاند که شده هشتاد و چند سال و نتيجهتقدير کرده
 آيد.زياد مطلوب و با سياق آيات جور وبرابر درنمی

نۡ ألَۡفِ شَهۡرٖ »يد: فرماالله تعالی  در بيان عظمت ليلة القدر می شب « ۳ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّ
اند عبادت در شب قدر از هزار ماه بهتر است، قدر بهتر است از هزار ماه. اما اينکه گفته

بلکه  «.العباده في ليلة القدر خير من الف شهر»جای بحث است، زيرا الله نفرموده: 
نۡ »فرموده:  خود شب قدر بهتر است از هزار ماه و اين « ۳ ألَۡفِ شَهۡرٖ ليَۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّ

هزار برای تکثير است. الزاما  به معنای همين هزار نيست که دقيقا  عدد هزار را برساند 
 و در قرآن اين تعبيرات بسيار زياد به کار رفته است.

 ر کوتاه انسان:ـمـمفهوم ع

تِّينَ إِلىَ السهبْعِينَ، » رسول الله صلی الله عليه وسلم فرموده است: تِي مَا بَيْنَ السِّ أعَْمَارُ أمُه
عمر امت من )[ حکم آلبانی:4236[ و ]ابن ماجه: 3550]ترمذی:  «وَأقََلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ 

ها بيشتر از اين عمر می کنند .( و الله  باشد و عده کمی از آنسال می 70تا  60بين 
 اه ما اين هدايا را به ما تقديم داشته است .متعال به خاطر عمر کوت

 يادداشت:

که در شب قدر نماز عشا و صبح را به جماعت ادا کرد، او نيز ثواب آن شب  یهر کس
 .گردد ینايل م یرا دريافت، و هر کس هرچه بيشتر عبادت کند به ثواب بيشتر

صلي الله عليه در صحيح مسلم به روايت حضرت عثمان )رض( آمده است که رسول الله 
کرد به ثواب قيام نيم شب نايل آمده  ءوسلم فرمود: هر کسي که نماز عشا را با جماعت ادا

همه شب را  یاست و اگر نماز صبح را با جماعت ادا نمايد، پس ثواب عبادت شب بيدار
 يافته است.

ن كُلِّ » وحُ فيِهَا بإِِذْنِ رَبِّهِم مِّ لُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّ  (:4)« أمَْرٍ تنََزَّ

 ی)به كره زمين و به سو یفرشتگان و جبرئيل در آن شب با إذن پروردگارشان، پياپ
هر گونه  یدار الله متعال ميآيند براپرستشگران الله )ج( و عبادت كنندگان شب زنده 

 )كه بدان يزدان سبحان دستور داده باشد(. یكار
لُ »  پياپي نازل گرديد. «:تنََزَّ

باشد )شيخ محمّد عبده در تفسير جزء عمّ( ميفرمايد:  یميتواند به معني ماضاين فعل 
وحُ » جبرئيل. نزول فرشتگان و سردسته ايشان جبرئيل به كره زمين، جهت دعاي  «:الرُّ

داري مينمايند و به عبادت ميپردازند  خير و طلب آمرزش براي كساني است كه شب زنده
 و مغفرت ميكنند. و از پروردگار با عظمت طلب مرحمت
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مراد از روح، حضرت جبرئيل امين است. حضرت انس  «تنزّل الملئکة و الروح»
روايت نموده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: هرگاه شب قدر بيايد، 

جبرئيل با جمع بزرگي از فرشتگان به زمين فرود ميآيند، و براي همه بندگان خدا از مرد 
 ز يا ذکر الله مشغول باشند، دعاي رحمت مي کنند.و زن که به نما

يعنی آنان سر « شوند.به دستور وفرمان الله متعال در آن شب نازل می«: »بِإذِۡنِ رَبِّهِم»
به خود وبه اصطلاح خودسرانه فرود نمی آيند، بلکه به اذن  واجازه پروردگار با عظمت  

 فرود می آيند.
ن كُلِّ أمَۡرٖ »  و مراد از هرفرمانی هم «هر کاری که در آن سال تقدير گردد.دربارۀ «: »مِّ

سوره ی دخان امر حکيم )کار و امر حکيمانه( خوانده  5همان چيزی است که در آيه ی 
 شده است. 

ها می فرشتگان در آن شب هرچه الله فرموده و امر کند در سرنوشت و تقدير انسان 
دعای خالصانه در اين شب، تقدير خود را  توانند با عبادت وها مینويسند. و انسان

 عوض کنند باذن الله تعالی.
ن كُلِّ أمَْرٍ » ابن کثيردر تفسير خويش در باره جمله:  مينويسد: در اينجا   آيه مبارکه« مِّ

( 11)سوره رعد،« يحفظونه من أمر الله»است. چنان که در « با»به معناي « مِن»حرف 
به کار رفته است، همچنان از لحاظ قواعد نحوي ميتوانيم به صراحت « با»به معناي « مِن»

بگويم که حروف جاره يکي به جاي ديگر نيز استعمال ميشود واضح است که من و با 
روف جاره است يعني فرشتگان تمام وقايع پيش آينده تقدير در سال را با خود هردوازح

 همراه گرفته به زمين فرود مي آيند.
متعلق دانسته و آن « سلام»را به « مرأن کل مِ »بعضي از مفسرين مانند مجاهد و غيره 

سير را چنين معني کرده اند که اين شب از هر شر و آفت و چيز هاي بد، سالم است. )تف
 .ابن کثير(

 (: 5) «سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ »

دار( است تا  آن شب، شب سلامت و رحمت )و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زنده
اش آرامش و سلامتی است، از اول تا آخرش برکت است، بدی اين شب همه طلوع صبح.

ن لحظاتش تا هنگام طلوع بامداد گی و خطری از نخستيای در آن نيست و ناخجستهو فتنه
 وجود ندارد.

 سلام و درود. «:سَلامٌ »
 ايشان است. یمراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت برا

 سلامت:
مان ماندن مؤمنان از هر چيز أمن و أطاعت و عبادت در آن، موجب سلامت و در  یيعن

 است.
 است سالم و توأم با سلامت. یشب یسالم، يعن یيا اين كه به معن

است. لفظ « هي سلام»صل عبارت أدر « سلام»در تفسير خويش مينويسد:  یشيخ قرطب
از  یخير است، که نام است، و کاملا   یاين سلام و سلامت یحذف شده است، يعن« هي»

سلام »ند که تقدير عبارت أاز مفسرين گفته  یديگر ی( و برخیشر در آن نيست. )قرطب
قرار داده اند، و معنايش اينکه اين فرشتگان هر آن « کل امر»ت، و آن را صفت اس« هو
 .(یآيند که خير و سلام باشد. )مظهر یرا برداشته م یمرأ
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تواند نمی شيطان که است سالمی ، شبشبآن »می فرمايد:  کريمه مجاهد در تفسير آيه
بر  فرشتگان گفتن ، سلاممراد از سلام»گويد: میشعبی «. برساند گزند و آزاری در آن

 بامداد طلوع که گاهـشود تا آنمی آفتاب  پنهان که از هنگامی قدر است مساجد در شب هلأ
 «. کندمی
از شب نيست، بلکه  یاين برکات ليلة القدر مختص قسمت یيعن «:هي حتي مطلع الفجر»

 .داشت دامه خواهدإاز آغاز شب گرفته تا طلوع فجر 
 سم زمان است.إيا  یهنگام دميدن. مصدر ميم ،وقت طلوع ،دميدن ،طلوع «:مَطْلعَِ »

  :یيادآور
است. چرا كه شب همان سايه نيم كره زمين است كه بر  یشب قدر در مناطق مختلف، يك

 نيم كره ديگر ميافتد، و اين سايه همراه گردش زمين در حركت است.
تمام نقاط  ینجام ميپذيرد. اين مدّت كه تاريكأيك دوره كامل آن در بيست و چهار ساعت 

ختلاف إزمين را به تدريج فرا ميگيرد، شب كامل كره زمين و شب قدر آن است كه با 
 چند ساعت زودتر و ديرتر، مهمان مردمان گوشه و كنار سراسر زمين ميشود.

 ياطين در اين ماه:در مورد در بندبودن ش ءنظريات علما

بصورت کل نظريات علماء را در اين بابت ميتوان در سه نظر ذيل خلاصه وجمعبندی 
 نمود:
ثر آن تا أکند که ـ شيطان قبل از رمضان انسان را به حدی به گناه مشغول و آغشته می 1

ی گناهان قبل از آخر ماه رمضان بر روی انسان باقی بماند و در رمضان به واسطه
ساس اين نظر شياطين در رمضان أن نتواند طاعت و عبادت الله را به جا آورد. بررمضا

در بند هستند ولی انسان به واسطۀ اثر گناهان قبل از رمضان از عبادت شايسته الله 
 ماند.بازمی

 کنند.طفال شان  آزاد هستند و فعاليت میأـ رئيس شياطين در بند است و بقيه و  2
 هيچ شيطانی آزاد نيست و همه در بند و در غل و زنجير هستند. ـ در ليلة القدر 3

ی آن شب سلامتی است، از غروب مان است؛ زيرا همهأانسان در آن شب از هر بدی در 
ی شب سلامتی و آفتاب تا طلوع فجر آن شب، هنگام فرود آمدن فرشتگان است پس همه

 امان از هر مخوف است.

 شأن نزول:
مجاهد مرسلا  روايت نموده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم وضعيت بي حاتم از أبن إ

سرائيل را ذکر فرمود که او تا هزار ماه پشت سر هم در جهاد إ یاز قوم بن یجهادگر
مشغول ماند که هيچ گاه شمشير هاي خويش را به زمين نمي گذاشت، مسلمانان با شنيدن 

نازل گرديد، و در اين، عبادت يک شب « قدر» آن در شگفت قرار گرفتند، بر اين، سورۀ
ماه قرار  سرائيل يعني هزارإ یاين امت را بالاتر از عبادت تمام عمر آن مجاهدين قوم بن

 .داد
در قوم بني اسرائيل  یذکر نموده است که عابد یبن جرير به روايت مجاهد واقعۀ ديگرإ

رفت و به  یه جهاد بيرون مبود که همه شب در عبادت مشغول بود، و به هنگام صبح ب
جهاد مشغول ميشد، و بدين شکل او هزار ماه در عبادت به سر برد، بر اين، خداوند متعال 

را نازل فرمود، از اين، نيز معلوم ميگردد که شب قدر از خصوصيات امت  «قدر»سورۀ 
 .است. )مظهري( یمحمد
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از شوافع آن را قول جمهور قرار  یمام مالک دانسته است و بعضإابن کثير اين را قول 
محدثين در اين باره اختلاف  یبر اين، ادعاي اجماع را دارد، اما بعض یداده اند، خطاب
 تفصيل مراجعه شود به تفسير ابن کثير(. ینظر دارند. )برا

 شب قدر و نزول قرآنکريم: 
 الف: نزول قرآنکريم:

، کتاب هدايت و الشأن از خصوصيات و امتيازات شب قدر اين است که قرآن عظيم  یيک
راهنماي بشر و معجزه جاويد پيامبر بزرگوار اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم 

ييد قرار أاين مطلب را مورد ت الشأن از قرآن عظيم  ه  در اين شب نازل شده است. که سه آي
 داده است:

 اول:
 ،«انا انزلناه في ليله القدر»که ميفرمايد: « قدر» ه  سور
 دوم:

 «.شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن«: »بقره»آيه صد و هشتاد و پنج سوره 
 و سوم:
إ نا آنزلنه فى ليلة مباركة إ نا كنا منذ رين فيها »سوره دخان( که ميفرمايد:  4و 3)آيات 

ما قرآن را در شبى مبارك نازل نموده )( ۴و ۳آيات  /دخان ه  )سور« يفرق كل آمر حكيم
ايم زيرا همواره هشدار دهنده و اندازه كننده بوده ايم. در آن شب مبارك هر امرى طبق 

 .حكمت خداوند تنظيم ميشود.(

 چه؟  یمبارک يعن
از ماده بركت گرفته شده است. يعنى اين شب،  متبرکه آمده است، ه  در آي« مبارک»کلمه 
است بسيار مفيد و سودمند، كه درآن فراخى وزيادى نعمت  یاست پر از رحمت، شب یشب

 وروزى وجود ميداشته باشد.
انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر »هکذا پروردگار با عظمت ما ميفرمايد: 

چه چيز  )به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر و «ليلة القدر خير من الف شهر
مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر، شب قدر بهتر است از هزار ماه )خداوند پاك ميفر 

ماه رمضان ماه ست كه در آن قرآن فرود «)شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن »مايد: 
 ودر سوره قدر ميخوانيم: (١۸۵آيه  /آورده شده است. )سوره بقره

ر شب قدر نازل كرديم( بنا  حكم مطلق همين است )ما آن را د «اناانزلناه فى ليلة القدر»
 كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است. 

 بنا  حكم مطلق اکثريت از مفسرين همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است.
كه مبدا تمام خيرات و بركات و سر چشمه تمام نيكى الشأن شبى است كه در آن قرآن عظيم 

 فته است.ها وخوبى ها ست، نزول يا
ستحكام ميپذيرد و إشب قدر، شبى است، كه مقدرات جهان بشريت با نزول قرآن در آن 

 مشخص مى گردد.
 سلام نزول قرآن را بردو قسم تقسيم مينمايند: إمفسرين 

 نزول دفعى و كلى -1
 نزول تدريجى   -2
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بطور كامل در شب قدر بر قلب رسول اكرم صلي  الشأن نزول دفعى يعنى قرآن عظيم 
عبارت از نزولى است كه: قرآن در مدت  عليه وسلم نازل گرديده است و نزول تدريجى

بيست وسه سال به تدريج وبه مناسبت ها وطبق رويداد ها بر پيامبر اسلام محمد صلى الله 
 عليه وسلم نزول يافته است.

 خواننده محترم!
 مينويسند: مراد از «انا انزلناه في ليله القدر»در تفسير آيت: از مفسرين ی تعداد
نه اين نيست که در همين شب قدر جمعا  از عرش « ما قرآن را فرو فرستاديم» «انزلنه»

بر دل پيامبر « جمعا  »به آسمان دنيا فرستاده شده، و نه اينکه قرآن در شب نخستين نزول 
تو جيه بي اساس و مغاير آيات صريح قرآن است صلي الله عليه وسلم نازل شده، اين دو 

 که بر نزول تدريجي قرآن بر پيامبر صلي الله عليه وسلم تاکيد دارد.
که با شرح قرآن تصادم کند بايد  أیتفسير اين آيه را در خود قرآن بايد جستجو کرد وهر ر

 آنرا کنار بگذاريم و به آن ننمائيم.
وَقرُْآناً فَرَقْناَهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى » ميفرمايد: در اين مورد صريحا  الشأن قرآن عظيم 

لْناَهُ تنَْزِيلا ( )و قرآن را جزء جزء کرديم تا آنرا با درنگ 106 /)سوره الاسراء «مُكْثٍ وَنَزَّ
 .«آن فرو فرستاديم یوبا اينگونه نزول یبر مردم بخوان

لِكَ لِنثُبَِّتَ بِهِ وَقَالَ الَّذِينَ »همچنان ميفرمايد: 
َٰ
لَ عَليَهِ الْقرُْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَ كَفَرُوا لَوْلََ نزُِّ

( )وکافران گفتند: چرا قرآن همه يکباره براو 32)سوره فرقان:  «فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ ترَْتيِلاً 
 .وانيم(نازل نشده؟ چنين کرديم تا دلت را با آن استوار سازيم وآنرا آرام وشيوا برخ

جز وار، و توآم با وقفه بوده  یقرآن تدريج« نزول» دهند که  یاين آيات بوضوح نشان م
 يکباره قرآن اند خط بطلان ميکشد.« نزول»کسانيکه که معتقد به  یو بر را

باران بطور مکرر استعال شده که بارش تدريجي و وقفه « نزول»در قرآن براي « انزلنا»
 نه نزول يکباره همه آب آسمان، يکجاودر يک وقت. ئي باران را افاده ميکند

 معناى قدر:
را به معناى اندازه كردن، معين نمودن و فيصله كردن ترجمه و تفسير « قدر»مفسرين 

نموده اند، يعنى ليلة القدر عبارت از شبى است كه خداوند متعال در آن هر چيزى را صحيح 
واحكام را نازل ميفرمايد و تقدير هر چيزى را مقرر اندازه مينمايد. و وقت آنرا تعيين ميكند 

 مينمايد.
ستوار آن، إفيصله كرده ميشود هر كار « »فيها يفرق كل امر حكيم. امرا  من عند الله...»

 (.۵و  ۴)الدخان آيات  .«فرود آورديم آنرا به وحى كردن از نزد خويش.

 تعين شب قدر:
است که شب قدر در ماه مبارک رمضان مي از تصريحات قرآن اين امر تا اين حد ثابت 

ختلاف است. چهل قول در اين باره است، اما در تفسير إريخ آن، أباشد، اما در تعيين ت
قوال، صحيح اين است که ليلة القدر در دهۀ آخر أآمده است که از همه اين « یمظهر»

دارد در مکان إدر اين دهه آخر مشخص نيست، بلکه  یريخ خاصأت یرمضان است، ول
حاديث أ یخورد، و از رو یاز اين شبها باشد، و نيز آن در هر ماه رمضان تغيير م یيک

( بيايد، و در 27،29، 25، 23، 21) -طاق  یحتمال بيشتر اين است که در شبهاإصحيح 
، 23، 21طاق، ) یحاديث که در ارتباط با تعيين شب قدر آمده اند، که در آنها شبهاأتمام 
کر شده است جمع ميگردند، اگر شب قدر در اين شبها داير و در هر ( ذ27،29، 25
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رمضان تغيير کند، پس همه روايات حديث به جاي خود درست و ثابت ميباشند، در هيچ 
يکي نيازي به تاويل نمي ماند، بنابراين، بيشتر ائمۀ فقها فرموده اند که شب قدر در دهه 

 آخر رمضان تغيير مي يابد.
سحق بن راهويه، ابو ثور، مزني، ابن إمالک، احمدبن حنبل، سفيان ثوري،  ابو قلا، امام

نيز موافق با اين منقول  یمام شافعإاز  یخزيمه وغيره همه هم چنين فرموده اند، و روايت
چنين آمده است که اين شب غير قابل تغيير است، بلکه  یديگر از امام شافع یاست. روايت

  .متعين است. )تفسير ابن کثير(
آمده است که رسول  یاز حضرت عايشه صديقه رضي الله عنها در صحيح بخار یروايت

 یيعن «تحروا ليلة القدر في العشر الَواخر من رمضان»الله صلي الله عليه وسلم فرمود: 
شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنيد، و در صحيح مسلم به روايت حضرت ابن 

 یيعن «فاطلبوها في الوتر منها»الله عليه وسلم فرمود:  عمر آمده است که رسول خدا صلي
( در مورد اينکه یطاق دهه آخر رمضان تلاش کنيد. )تفسير مظهر یشب قدر را در شبها

شب القدر دركدا م يكى از شب هاى رمضان ميباشد، ايا اين شب واقعا  در ده اخير رمضان 
نبوي  یاست که به احاديث یجفت قرار دارد بحث یطاق و يا هم روز ها یو آنهم در روزها
 بايد مراجعه کرد.
ماه رمضان است:  27متأخرين ذکر نموده است که ليلة القدر در شب  یو بعضي ازعلما

نظربه اين دليل که کلمات ليلة القدر در تمام قرآن کريم سه بار ذکرگرديده است و هر سه 
حرف است که به اين حساب  9 ا  لقدر جمعکلمه آن در سوره قدر ميباشد وکلمه ليلة ا

 ميشود. 27=3×9
 یاست که بر همه شب ها یبا فضيلت یقبل از همه بايد گفت که ليلة قدر از جمله شبها یول

 خود را دارد بخاطر اينکه اين شب قرآن ونزول قرآن ميباشد. یخاص یسال فضيلت و برتر
مَنْ يقمُْ ليَلَةَ الْقَدْرِ إيِمَان ا »ميفرمايد: در باره فضيلت اين شب  الله عليه وسلم یصل پيامبر

ثواب، هر کس، شب قدر را بقصد »( 35: ی)بخار«. غُفِرَ لَهُ مَا تقََدهمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَاحْتِسَاب ا 
بسر برد(، همة گناهان گذشته اش،  یآن شب را در عبادت و بندگ یزنده نگاه دارد، )يعن

 .«مورد عفو قرار خواهند گرفت
دارند، اما بدون  یمتفاوت یحاديث مختلف، در مورد تعيين شب قدر آراأعلما به دليل وجود 

 فرد ميباشد. یشک اين شب در ده شب آخر رمضان و از روز ها
ِ »از عباده بن صامت رضي الله عنه روايت است که:  خَرَجَ  صلي الله عليه وسلم أنَه رَسُولَ اللَّه

إِنِيّ خَرَجْتُ لأخُْبرَِکُمْ بِليَلَةِ الْقَدْرِ، وَإنِههُ »رِ، فتَلَاحَي رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: يخْبرُِ بِليَلَةِ الْقَدْ 
ا لکَُمْ، الْتمَِسُوهَا فيِ السهبْعِ وَالتِسّْعِ  تلَاحَي فلُانٌ وَفلُانٌ، فرَُفعَِتْ، وَعَسَي أنَْ يکُونَ خَير 

تشريف آورد که شب قدر  صلي الله عليه وسلم ، رسول اللهی( روز49:ی)بخار .«وَالْخَمْسِ 
ما مشخص نمايد. در اين اثنا، دو تن از مسلمانان سرگرم منازعه با يکديگر بودند.  یرا برا

بيرون آمدم تا شما را از شب قدر با خبر سازم.  »فرمود:  صلي الله عليه وسلم آنحضرت
شما بهتر باشد. با  یکردم. شايد اين برااين دو نفر، مطلب را فراموش  یبا ديدن دعوا

 یپايان ه  )البته اينجا منظور در ده«. وجود اين، شب قدر را در هفتم، نهم و پنجم جستجوکنيد
 .رمضان است(

صلي الله  أنَه رِجَالا  مِنْ أصَْحَابِ النهبيِ»عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت ميکند که: 
ِ  أرُُوا ليَلَةَ  عليه وسلم صلي الله عليه وسلم:  الْقدَْرِ فيِ الْمَنَامِ فيِ السهبْعِ الأوََاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه
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هَا فيِ السهبْعِ الأوََاخِ » يهَا فَلْيتحََره «. رِ أرََي رُؤْياکُمْ قَدْ توََاطَأتَْ فيِ السهبْعِ الأوََاخِرِ فَمَنْ کَانَ مُتحََرِّ
 .(2015)بخاري: 
خواب ديدند که شب قدر، در هفت شب آخر  صلي الله عليه وسلم اب پيامبرصحأچند تن از 

شما در باب  یبينم که خواب ها یم»فرمود:  الله عليه وسلم یصل رمضان است. رسول الله
که در  یباشد، موافق يکديگر است. پس کس یاينکه شب قدر در هفت شب آخر رمضان م

 «.ب آخر رمضان، جستجو نمايدباشد، آنرا در هفت ش یصدد يافتن شب قدر م
الْعَشْرَ  صلي الله عليه وسلم اعْتکََفْنَا مَعَ النهبِي»رضي الله عنه ميگويد:  یابو سعيد خدر

إنِيِّ أرُِيتُ ليَلَةَ الْقَدْرِ ثمُه أنُْسِيتهَُا »الأوَْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا وَقَالَ: 
 .(2016)بخاري:  .«يتهَُا فَالْتمَِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ فيِ الْوَترِْ...أوَْ نسُِّ 
صلي  عتکاف نشستيم. آنحضرتإبه  صلي الله عليه وسلم دوم رمضان با رسول الله ه  در ده

شب قدر، »يراد سخن پرداخت و فرمود: إصبح روز بيستم، بيرون آمد وبه  الله عليه وسلم
من آنرا فراموش کردم و يا آنرا از يادم بردند. پس آنرا  یمشخص شد. ول در خواب برايم

 آخر، جستجو نماييد. ه  فرد ده یدر شبها
قَالَ:  صلي الله عليه وسلم أنَه النهبيِ» عبدالله بن عباس رضي الله عنهما روايت ميکند که:

الْقَدْرِ فيِ تاَسِعَةٍ تبَْقَي فيِ سَابعَِةٍ تبَْقَي فيِ  الْتمَِسُوهَا فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلَةَ »
شب قدر را در »فرمود:  صلي الله عليه وسلم رسول الله (2021 ی)بخار«. خَامِسَةٍ تبَْقَي

 «.در نه يا هفت يا پنج روز باقيماندة آن، جستجو کنيد یدهة آخر رمضان، يعن
ِ صلي الله عليه » يگر، ميگويد:د یعبد الله بن عباس رضي الله عنهما در روايت قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«هِي فيِ الْعَشْرِ الأوََاخِرِ هِي فيِ تِسْعٍ يمْضِينَ أوَْ فيِ سَبْعٍ يبْقَينَ يعْنيِ ليَلَةَ الْقَدْرِ »وسلم: 
شب قدر در دهة آخر رمضان »فرمود:  صلي الله عليه وسلم (رسول الله2022)بخاري: 

 «.است، در نه شب و يا درهفت شب آخر آن، ميباشد
ميباشد و شايد حکمت نا معلوم بودن آن  قدر، مختلف شب در تعيين وارده حاديثأبنابر اين 

عبادت در اين شب حريص باشند جر أشب اين باشد که مومنان براي بدست آوردن ثواب و 
 اما آنچه نجام دهند؛أرا براي رسيدن به اين ثواب  یو در ده شب آخر رمضان تلاش بيشتر

ميباشد والله  هر سال رمضان وهفتمبيست قدر، شب شب که است برآنند، اين ءلماکثر عُ أ که
 اعلم.

 :شب قدر یدستياب یو تلاش برا یسع
من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له »الله عليه وسلم آمده است:  در حديثي پيامبر صلي

دارد گناهان پيشين  ی)کسي که شب قدر را با ايمان واحتساب اجر بر پا« ما تقدم من ذنبه
 .ميشوند( بخشايش او 

 یرا برا یوتلاش یپيامبر صلي الله عليه وسلم سع یسيرت نويسان مينويسند که شخص
 ترغيب مينمود. تشويق و یصحاب کرام را نيز در سعأبخرچ ميداد، و شب قدر یدسياب

شب قدر در  یدستياب یالله عليه وسلم برا یمنقوله بر ميآيد که پيامبر صل یحاديثأاز فهم 
در نماز خواندن و قرئت قرآن و دعا  یدهه آخر شهر رمضان نه تنها خودش تلاش بيشتر

نداشتند، بلکه خانواده خويش را  یچنين تلاش سال یخواندن ميکردند که در ديگر روزها
 نمود، به اميد اينکه شب قدر را دريابند. یبيدار م

کان إذا دخل »چنانکه عايشه رضي الله عنها روايت کرده که پيامبر صلي الله عليه وسلم: 
: هنگاميکه دهه ی(. يعن2024: ی)بخار« العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر
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بست )از  یصلي الله عليه وسلم کمرش را محکم م رسيد، رسول الله یآخر رمضان، فرا م
مي گزيد( و شب خود را با عبادت، زنده نگه ميداشت و خانواده اش را  یهمسران، دور
 کرد. ینيز بيدار م

که در جهت يافتن شب قدر،  یکس»در مسند از عباده بصورت مرفوع روايت شده است: 
آمرزيده خواهد  یدارد و موفق به درک آن شود گناهان پيشين و آينده و یشب را بر پا

 .«شد
از گذشتگان از صحابه و تابعين وارد شده است که در دهه اخير غسل  یو در مورد بعض
که با بهترين وجه بر شب قدر ـميد ايننمودند به اُ  یستعمال مإ یبويميکردند وخوش

 نمايند. یدستياب
روزه دار است تا پيروي از سيرت پيامبر صلي الله عليه وسلم وسيرت بنا  بر مسلمانان 

صحابه تلاش خويش براي حصول اين شب مقدس بخصوص در ده اخير رمضان بخرچ 
طاق ميباشد، و  یدهيم، يقينا  اين شب در دهه آخر ماه مبارک رمضان وآن هم در شب ها

حديثي که مسلم از ابي بن کعب ميد ميرود که شب بيست و هفتم باشد. به دليل بيشتر اُ 
است و همانا  یبه خدا قسم من ميدانم که آن شب چه شب»کند که فرمودند:  یروايت م

است که پيامبر ما را امر نمود آنشب را بر پا داريم وآن شب، شب بيست و هفتم  یشب
با دلايل و نشانه هايي که »فرمود:  یبر آن سوگند ياد مي کرد و م یو أب« ميباشد

در صبح آن روز طلوع ميکند  یامبرمان ما را از آن مطلع ساخته است آفتاب در حالپي
 «.ندارد یکه هيچ شعاع
عائشه ميفرمايد: به حضور رسول الله صلي اله عليه وسلم عرض کردم:  یب یحضرت ب

 رسول الله! اگر شب قدر را دريافتم چه بگويم؟ یا
خداوند ا! تو بسيار عفو « »العفو فاعف عنىاللهم إنك عفو كريم تحب »پيامبر فرمود بگو: 

«. و كنـفـكننده و بسيار صاحب كرمى، عفو نمودن را ميپسندى، پس خطا هاى مرا ع
 .)رواه احمد وترمذي وصححه الألباني(
 اى خواجه چه جوى از شب قدر نشانى

 هر شب، شب قدر است اگر قدر بدانى
 «سعدى شيرازى»

 چرا شب قدر مشخص نشده است؟
و تلاش و به  یرزشمند و ذيقيمت سعأمر أبه هر  یء و مفسرين مينويسند که دسترسعلما
 ارزش ی که دارا یخود را دارد و معروف است، هر چه چيز یصطلاح سرمايه گزارإ

 و قيمت بيشتر باشد قيمت آن هم بيشتر ميباشد.
واضح است که ديدن  یگفتيم ارزش عبادت در شب قدر بيشتر از هزار ماه است، چيز

هم ممکن و ميسر نيست، اگر قرار باشد که  یوحصول به اين شب کار اسان و به اين سادگ
 یپيدا کند، نصيب همه انسان ها ميشود، دسترس یانسان به اين شب دسترس یبا اين سادگ

 به اين جد وجهد وعبادت وزحمات بسيار ميخواهد.
ماه مبارک رمضان و  ین اين شب در شبهاطوريکه مفسرين مينويسندکه علت پنهان بود

و افزايش عبادت بندگان و انس بيشتر آنان با  یگستردگ یعدم وضوح شب قدر برا
پروردگار با عظمت است.از پروردگار با عظمت ميخواهيم که حصول اين شب را نصيب 

 ما سازد.
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 تکرار شب قدر در هر سال:
از  یهمان سال اول نزول قرآن بوده است ولقبل از همه بايد گفت که: شب قدر اساسا  در 

که با فعل مضارع است، تکرار و استمرار « تنزل الملائکه و الروح»آيه متبرکه  یفحوا
است که شب قدر منحصر به همان شب اول  یاين شب مقدس را ميرساند، اين بدين معن

تکرار و سال نزول قرآن نبوده، بلکه اين شب مقدس در هرسال در ماه مبارک رمضان 
 در آن نازل ميگردد.« فرشتگان وروح»

پس در هر سال قمرى، در ماه رمضان مبارک شب قدرى هست با اين تفاوت که در آن 
را  یآيند، و رحمت اله یشود بلکه تنها فرشته و روح فرود م یشب ديگر قرآن نازل نم

 .معلوم نيست یو روشن یآن به درست یچگونگ یآورند ول یبر بشر فرود م

 !  بادت شب قدر بهتر از هزار ماه استع
خود را دارند،  یاز ايام سال هستند که در نزد الله ارزش، جايگاه والا ومقام خاص یبعض

که قرآن  یکه به اندازه يک عمر ارزش دارد. شب یکه شاخص ترين آنها شب قدر است. شب
قدر از هزار ماه )شب « ليلة القدر خير ألف شهر»در توصيف آن ميفرمايد: الشأن عظيم 

 برتر است.
انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة »در )سوره قدر( ميفر مايد الشأن قرآن عظيم 

)به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر و چه « القدر ليلة القدر خير من الف شهر
  چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر، شب قدر بهتر است از هزار ماه(

)ماه رمضان ماه ست كه « شَهْرُ رَمَضَانَ الهذِي أنُزِلَ فيِهِ الْقرُْآنُ »)خداوند پاك ميفر مايد: 
  .(١۸۵در آن قرآن فرود آورده شده است. )سورة بقره آية 

)ما آن را در شب قدر نازل « انا انزلناه فى ليلة القدر»و باز هم در سورة قدر ميخوانيم: 
 كرديم( 

 همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است.  یم مطلق قرآنبنا  مطابق حك
 یعمر زياد یپيامبران قبل یمت هااُ از مسلمانان اين سوال پيدا ميشود که  یتعداد یحالا برا

داشتند، و شايد عبادت آنان نسبت به عبادت ما بيشتر بوده باشد، مثلا عمر پيروان نوح عليه 
عمر ما شايد از شصت وهفتاد سال تجاوز نخواهد کرد،  یالسلام بيش از هزار سال بود، ول

 بنا  هر قدر که عبادت کنيم عبادت ما به اندازهء آنان نخواهد رسيد.
ه بر اساس لطف و رحمت خويش بر امت مسلمان عبادت يک اينطور نيست، الله جلال یول

ليلة »گفته است  یخاص یفرموده است. و با زيبا یشب را به اندازه هزار ماه عبادت ارزان
 ماه ميباشد. 1000شب قدر بهتر از عبادت  «القدر خير من ألف شهر

در شصت  یسال وهرگاه شخص 83ميشود به  یماه کنيم مساو 12را تقسيم  1000هرگاه 
ميشود به  یکنيم، مساو 83را ضرب  60قدر را عبادت نمايد، و  یسال عمر خود شبها

 اين است فضيلت وعبادت در شب قدر. 4980

 شب قدر: یفضيلت و برتر
ديگر فضيليت  یبالا یاين واضح است که مخلوقات خداوند منحيث خلقت در بين خود يک

ماکن مسجد وغير مسجد در مساجد باز أو فضيلت در  یند. مثلا اين بهترأرا دارا  یو بهتر
مساجد ديگر به همين ترتيب فضيلت زمان  یهم خاص وعام مانند فضيلت مسجد الحرام بالا
ديگر و يا فضيلت روزعرفات  یماه ها یبالاي همديگر مانند فضيلت ماه رمضان بالا

را دارد که عبارت  همديگر فضيلت یکه بالا یديگر و هکذا خلقت انسان یروزها یبالا
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ا  ديگر بن یميباشد مانند خلقت رسول الله صلي الله عليه وسلم با خلقت انسان ها یاز تقو
 یاز برتر یخود را دارد، يک یخاص یسال فضيلت و برتر یشب قدر بر همه شب ها

 در اين شب است. الشأن اين شب نزول قرآن عظيم  یها
( 3( ليَلَةُ الْقَدْرِ خَيرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ)2( وَمَا أدَْرَاكَ مَا ليَلَةُ الْقَدْرِ)1دْرِ)إنِها أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَلَةِ الْقَ »

وحُ فِيهَا بِإذِْنِ رَبهِِّمْ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ) لُ الْمَلائَِكَةُ وَالرُّ ( و يکبار 5( سَلامٌَ هِي حَتهى مَطْلَعِ الْفجَْرِ)4تنََزه
)ما « إنِها أنَزَلْنَاهُ فيِ ليَلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنها كُنها مُنذِرِينَ »ميفرمايد:  دخان( ه  سور /3 ه  ديگر در )آي
من قام »نازل كرديم( پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد:  یمبارك وگرام یقرآن را درشب

 ()رواه الجماعة إلا ابن ماجه.«. ليلة القدر إيمانا  واحتسابا  غفر له ما تقدم من ذنبه
به نماز بايستد )و  یجر و پاداش از وأكه در شب قدر براساس ايمان به خدا و اميد  یكس»

 «.به عبادت مشغول شود( گناهان گذشته او بخشيده ميشود
بزرگترين فضيلت اين شب همين است که عبادت اين يک شب، از عبادت هزار ماه، 

مقرر نيست، که چقدر  یحدبهتر بودن آن،  یهشتاد و سه سال، بهتر است. باز برا یيعن
بهتر است، آيا دو برابر، چهار برابر، ده برابر، صد برابر و غيره همه در اين امکان 

 .دارند
در صحيحين از حضرت ابو هريره رضي الله عنه منقول است که رسول الله صلي الله 

و گذشته ا یعليه وسلم فرمود: هر کسي که در شب قدر براي عبادت برخاست، همه گناها
اکرم صلي الله عليه وسلم  یعفو ميگردد. از حضرت ابن عباس روايت است که نب

اسکان يافته اند، در شب قدر همراه با جبرئيل  یفرمود: تمام فرشتگان که در سدرة المنته
به دنيا فرود ميآيند، و هيچ مرد و زن مومن نيست که آنها را سلام نکنند، غير از کسي 

 .شت خوک بخوردکه او شراب بنوشد يا گو
در حديثي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: هر کسي که از خير و برکت شب قدر 

گردد و  یهمه حاصل م یمحروم بماند، او کاملا  محروم و بدشانس است. اما نه اين برا
 خواهند داشت، لذا نبايد به فکر آنها بود. ینه در تحصيل ثواب و برکات شب قدر دخل

 رامی!خوانندگان گ
« شب قدر»آيات قرآن کريم چنين استفاده مي شود که  یو جمع بند یمطابق نصوص شرع

اين ده روز آخر  یبه زنده دار یماه مبارک رمضان است بنا  دساتير شرع یاز شبها یيک
 سفارش نموده است. 

 قرآن در ماه مبارک «شهر رمضان الذي انزل فيه القران» زيرا از يک سو، قرآن ميفرمايد:
انا انزلناه في » ديگر، آيه نخست سوره مبارکه قدر یرمضان نازل شده است. و از سو

بيانگر آنست که قرآن، در شب قدر نازل شده است. بنابراين از جمع اين دو  «ليلة القدر
شود که شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع شده است.  یدانسته م یآيه شريفه، به روشن

معلوم نيست. روايات  یماه مبارک رمضان است، به روشن یب هااما اينکه کدام شب از ش
که در اين زمينه وجود دارند شب قدر را مردد بين اين شبها دانسته اند: شب اول، شب 
هفدهم، شب نوزدهم، شب بيست و يکم، شب بيست و سوم، شب بيست و هفتم و شب بيست 

 و نهم.
ب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان از روايات بر اين مطلب تاکيد دارند که ش یبعض
 بيست و يکم يا بيست و سوم است. یاز شبها یو يک

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

17 

از روايات تصريح نموده اند که شب قدر شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان  یبعض
 است.

عايشه رضي الله عنها روايت شده آمده است:  یب یکه از حضرت ب یاز جمله در حديث
 (.2024)بخاري:  «حيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزرکان إذا دخل العشر الأواخر أ»
الله عليه وسلم شب  یكه ده روز آخر ماه رمضان فرا ميرسيد. رسول الله صل یهنگام»

 «.كرد و سخت به عبادت مشغول ميشد یبيدار ميماند و خانواده اش را بيدار م
ر الأواخر مالَ يجتهد کان يجتهد في العش»مام احمد و صحيح مسلم آمده: إهمچنان در مسند 

کردند که  یرا )در عبادت( م ی: در دهه آخر ماه رمضان تلاش بيشتریيعن«. في غيرها
 در ديگر روزهاي سال چنين تلاشي نداشتند.

از حضرت عايشه روايت شده است كه ميفرمايد: به رسول الله صلي الله عليه وسلم گفتم: 
اللهم »اگر دانستم كدام شب قدر است چه بگويم؟ پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: بگو: 

و آمرزش را  یشك تو بسيار آمرزنده ا یب پروردگارا:» «انك عفو تحب العفو فاعف عني
 «.مرا بيامرز. پس یدوست ميدار

 بارزه اين شب: یعلامات و نشانه ها

چه علايم خصايص ونشاني ها ميباشد، علما ء نظريات  یدر مورد اينکه شب قدر داراي
از اين علايم ذيلا  اشاره  یارايه داشته اند که ببرخ ینبو یمتعددي را با استناد به احاديث

 مينمايم:
 یه شب ليلة القدر اين است که آن شب شباز جمله علامات بارز یمفسرين مينويسند: يک

انجام  ینسبتا  آرام است و شخص مؤمن دلش در اين شب آرام مي گيرد ورغبت اش برا
 کار خير بيشتر ميگردد.

 «. ظاهر ميشود رنگ و سرخ قدر، ضعيف شب افتاب در صبحگاه»ميگويند: 
 : كهاست آمده الله عنهرضي  عبداللهشده از حضرت جابربن روايت طوريکه در حديث

را  اما آن قدر را ديدم شب من»قدر فرمودند:  شب الله صلي الله عليه وسلم درباره رسول
 گرم ، نهمعتدل است و شبي است خير رمضانأ دهه یقدر در شبها ساختند. شب فراموشم

نميآيد  بيرون شيطان شبتابد. آن مي  تمام یماه در آن كه یو سپيد، گوي سرد، روشن و نه
 «.گردد روشن صبحش كهتا آن

 از شب مردم شدند تا به بيرون الله صلي الله عليه وسلم از خانه رسول كه استشده  روايت
 بودند در برابر خود يافتند پس در كشمكش باهم اثنا دو مرد را كه قدر خبر دهند؛ در اين

 كردند.  اموشخبر را فر آن
 و روز قيامت وفات وقت داشتندر پنهان  قدر مانند حكمت شب داشتندر پنهان  حكمت
 راه و جد و جهد خود در اين یكوشو بر سخت كردهرغبت  طاعات به تا مكلف است

 ننمايد. تكيه یمخصوص نكند و بر شب یو سست بيفزايد، غفلت
سلمانان بهتر اين است كه هر شب ماه مبارك را به احتمال اين كه ولى به هر حال براى م

شب قدر باشد، به عبادت وقرائت قرآن ودعا بگذرانند ودعا خويش را منحصر به سه ويا 
 چهار شب ويا هم شب هاى طاق نسازند.

 در شب قدر: یقرآن یدعا ها
پيامبر صلي الله  است که یشود، دعاي یاز افضلترين دعاهايي که در شب قدر خوانده م

از حضرت عايشه  یعليه وسلم به بي بي عايشه رضي الله عنها ياد دادند، چنانکه ترمذ
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رضي الله عنها روايت کرده و حديث را هم صحيح دانسته، که او گفت: گفتم: اي رسول 
 اگر شب قدر را دانستم در آن چه )دعايي( بگويم؟ فرمود:  خدا!
، عفو و یبگو: خداوندا! تو بخشنده ا» «.تحُبُّ الْعفَْو فاعْف عَنياللهمَّ إنّک عفوُُّ  :یقوُل»

 «.؛ پس مرا مورد عفو و بخشش قرار بدهزبخشش را دوست دار
قدر، مي توان هر دعايي را کرد. اما بهتر است دعاهايي را که در قرآن کريم  یدر شب ها

سِيناَ اوَْ اخَْطَأناَ رَبَّناَ وَ لَ تحَْمِلْ عَليَنَا رَبَّناَ لَ تؤُاخِذْناَ اِنْ نَ »ذکر شدند تلاوت نمود همچون: 
لْناَ مَا لَ طَاقةََ لَناَ بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرلنََا اِصْراً كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَي الَّذِينَ مِنْ قبَْلِنَا رَبَّنَا وَ لَ تحَُمِّ

رَبَّناَ لَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بَعْدَ اِذْ هَدَيتنَاَ »و يا « لكَافِرِينَ وَ ارْحَمْناَ انَْتَ مَوْلَناَ فاَنْصُرْناَ عَلَي القَوْمِ ا
رَبَّناَ ظَلَمْناَ انَْفسَُناَ وَ اِنْ لَّمْ تغَْفِرْلنَاَ وَ »و يا « وَهَبْ لنَاَ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً انَِّكَ انَْتَ الوَهَّابُ 

ةَ اعَْينٍ وَ اجْعلَْنَا رَ » و يا« ترَْحَمْناَ لنََكُونَنَّ مِنَ الخَاسِرِينَ  ياتنَِا قرَُّ بَّناَ هَبْ لنَاَ مِنْ ازَْوَاجناَ وَ ذرُِّ
 ً رَبَّناَ اغْفِرْلنََا وَ لَِخْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبقَوُناَ باِلَِيمَانِ وَ لَ تجَْعَلْ فِي قلُوُبنِاَ » و يا «لِلْمُتَّقِينَ امَِاما

 و يا «رَبَّناَ تقَبََّلْ مِنَّا انَِّكَ انَْتَ السَّمِيعُ العلَِيم» و يا« رَؤفٌ رَحِيمٌ غِلاًّ للَّذِينَ آمَنوُا ربَّناَ اِنَّكَ 
 «.رَبَّناَ اغْفِرْلِي وَ لِوَالِدَي وَ للْمُؤمِنيِنَ يوْمَ يقوُمُ الحِسَابْ »

الخَيرِ اللَّهُمَّ اِنِّي اسَْألكَُ مِنَ »و يا دعاهايي که در احاديث پيامبر اکرم ذکر شده اند همچون: 
 و يا «مْ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اعَْلَمْ وَ اعَُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَ مَا لَمْ اعَْلَ 

نْيا وَ عَذَابِ الآخِرَةِ » اللَّهُمَّ » يا و «اللَّهُمَّ احَْسِنْ عَاقبِتَنََا فِي الَمُُورِ كُلِّهَا وَ اجَِرْناَ مِنْ خِزْي الدُّ
اللَّهُمَّ اغَْننِِي بِالعِلْمِ وَ زَينِّي بِالحِلْمِ وَ » و يا «انِِّي اسَْألكَُ الهُدَي وَ التُّقَي وَ العِفاَفَ وَ الغِنَي

لْنِي باِلعاَفيِةِ  و يا « نِكَ اللَّهُمَّ مُقلَِّبَ القلُوُبِ ثبَِّتْ قلَْبِي عَلَي دِي» و يا «اكَْرِمْنِي باِلتَّقْوَي وَ جَمِّ
اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ احََبَّ الَشَْياءِ الَِي وَ اجْعلَْ » و يا «اللَّهُمَّ جَنبِّْنِي مُنْكَرَاتِ الَخَْلاقِ وَ الَهَْوَاءِ »

نْيا باِلشَّوْقِ الَِي لِقاَئِكَ وَ اِذَا اَ  قْرَرْتَ خَشْيتكََ اخَْوَفَ الَشَْياءِ عِنْدِي وَ اقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّ
نْيا مِنْ دُنْياهُمْ فاَقَْرِرْ عَينِي مِنْ عِباَدَتِكَ   «.اعَْينَ اهَْلِ الدُّ

 : ملائکه در شب قدر براي چه و  بر چه کساني فرود ميآيند
از خصوصيات بارز ديگر اين شب نزول ملائک و فرشتگان است. بر اساس آيه 

)فرشتگان و روح در آن شب  «امر تنزل الملائکة و الروح فيها باذن ربهم من کل» شريفه
 به اذن پروردگار شان براي تقدير هر کار نازل مي شوند.(
روح »است که « جبرئيل امين»در مورد اينکه منظور از روح کيست؟ بعضي گفته اند: 

تفسير کرده اند. به « وحي»را به معني « روح»نيز ناميده مي شود. بعضي « الامين
همان گونه که بر « »کذلک َ اوحينا اليک روحا من امرنا و»سوره شوري  52فحواي آيه 

برخي «. را به فرمان خود وحي کرديم« وحي»پيامبران پيش وحي فرستاديم، بر تو نيز 
 از مفسرين روح را مخلوق عظيمي مافوق فرشتگان مي شمارند.

ه قابل تذکر است که : فرشتگان بر شخص خاصي فرود نمي آيند، بلکه در شب قدر ملائک
به زمين فرود مي آيند تا سلام و دعاي رحمت و مغفرت بر کساني که اين شب را احياء 

 مي کنند بفرستند، و بر دعاي دعا گويان آمين مي فرستند.
لُ »نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الهي است، پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:  تنََزَّ

وحُ فيِهَا بإِِذْنِ رَ  ن کُلِّ أمَْرٍ الْمَلَائکَِةُ وَالرُّ اذن  به با روح فرشتگان در آن» «.بِهِّم مِّ
يعني: فرود  «هر امري براي» زمين سوياز آسمان ها به «فرود ميآيند پروردگارشان
 حکم آن مقدر و به آينده را تا سال خداوند آن که هر امرينظم ونسق و پرداختن ميآيند براي

 .استکرده 
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 شامل« فرشتگان»و هرچند کلمه  عليه السلام است اور شديم روح: جبرئيل طوريکه ياد
 از باب اين شد پس مخصوصا  نيز يادآوري شرفش فزوني سبباز او به  او نيز ميشود ولي

 .است بر عام خاص عطف
در  را مي بينند که طاعاتي انواع در زمين ايشان که است اين فرشتگاناز فوايد فرود آمدن 

را  گنهکاراني و زاري فرياد ناله آنها در زمين بودند همچنين آسمان ها نديدهاهالي  ميان
 است مسبحانتسبيح  تر از زمزمهداشته  آنها نزد خداوند دوست و زاري ناله ميشنوند که

نزد پروردگار ما دوست که  نويمرا بش ديگر ميگويند: بياييد صدايي يک به حال در اين پس
 «.ما ميباشد تر از تسبيحداشته 

  اعمالي که در شب قدر بايد انجام يابد:
اکثريت مطلق مفسرين، محدثين و علماء بر اين امر معتقد اند که: سنت است که روزه 
داران بر امر اعتکاف در ده آخر ماه رمضان بمنظور برخورداري از خير و پاداش و 

 فتن شب قدر انجام گيرد است.دريا
و مستحب است که شخص معتکف به عباداتي مانند نماز، تلاوت قرآن و سبحان الله والحمدلله 
و لا إله الا الله و الله اکبر گفتن و طلب مغفرت، صلوات بر پيامبرصلي الله عليه وسلم، دعا 

 کردن، بحث و گفتگوي علمي و مانند اينها مشغول سازد.
ت که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال بيهوده سرگرم کند همانطور و مکروه اس

 «.که ساکت ماندنش به گمان اينکه سکوت، او را به خدا نزديک ميکند مکروه است

 نزول همه کتب آسماني در رمضان:
در حديثي راکه حضرت ابوذر غفاري روايت نموده است که مي فرمايد که رسول الله صلي 

وسلم فرمود: صحيفه هاي حضرت ابراهيم به تاريخ سوم رمضان، تورات در  الله عليه
تاريخ ششم، انجيل در تاريخ سيزدهم و زبور در تاريخ هجدهم رمضان نازل گرديده است، 
و قرآن کريم به تاريخ بيست و چهارم رمضان بر رسول الله صلي الله عليه وسلم نازل شده 

 است.

 ن است:نزول فرشتگان براي اشخاص معي
نزول فرشتگان در شب قدر براي شخص معين وخاصي صورت نمي گيرد، بلکه در شب 
قدر ملائکه به زمين فرود مي آيند تا سلام و دعاي رحمت و مغفرت بر کساني که اين شب 

 را احياء ميکنند بفرستند، و بر دعاي دعا گويان آمين مي فرستند.
همانطوريکه فرشتگان در موقع تلاوت نزول فرشتگان نزول رحمت و برکت الهي است، 

لُ »قرآن وحلقه هاي علم نازل ميشوند و بال هاي شان را براي طالب علم ميگسترانند.  تنََزَّ
ن کُلِّ أمَْرٍ  وحُ فيِهَا بإِِذْنِ رَبِهِّم مِّ اذن  به با روح فرشتگان در آن» «.الْمَلَائکَِةُ وَالرُّ

يعني: فرود  «هر امري براي» زمين سوين ها بهاز آسما« فرود ميآيند پروردگارشان
 حکم آن مقدر و به آينده را تا سال خداوند آن که نظم ونسق هر امري پرداختن ميآيند براي

 .استکرده

 کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟
افضل مخلوقات البته در اين شکي نيست که پيامبر اسلام محمد مصطفي صلي الله عليه وسلم 

و باشرفترين آنهاست، و فضيلت او از تمامي انسانها و فرشتگان و اجنه بالاتر است، و 
 شک و ترديدي در اين امر مسلم وجود ندارد.
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 اما در مورد غير پيامبر اسلام صلي الله عليه وسلم و ملائکه نظراتي وجود دارد:
 نظيريه اول:

 افضلتر هستند. نظريه اول اينست که انسان ها از ملائکه
علما که بر افضل بودن انسان نسبت به ملائکه حکم ميکنند، استدلال مي اورند که خداوند 
متعال به ملائکه امر نمود که بر آدم سجده ببرند و لذا گفته اند که اين دليل بر تفضيل انسان 

)سوره بقره  «لآدَمَ فَسَجَدُواْ  وَإِذْ قلُْنَا لِلْمَلائَکَِةِ اسْجُدُواْ »بر ملائکه است؛ آنجا که فرمود: 
همگي « براي آدم سجده کنيد!»(. يعني: و )ياد کن( هنگامي را که به فرشتگان گفتيم: 34

 سجده کردند.
 نظريه دوم:

نظريه دوم اينست که : ملائکه نسبت به انسان ها افضلتر هستند. اين تعداد از علما استدلال 
 مينمايد که فرموده است:به حديثي پيامبر صلي الله عليه وسلم 

ُ تعَاَلَي: أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعهَُ إِذَا ذَکَرَنِي، فإَِنْ ذَکَرَنِي فِي نفَْسِهِ ذَکَرْ » تهُُ يقوُلُ اللََّّ
 «.فِي نفَْسِي، وَإِنْ ذَکَرَنِي فِي مَلٍإ ذَکَرْتهُُ فِي مَلٍإ خَيرٍ مِنْهُمْ،..

گماني که به من  بر اساس بنده ام خداوند متعال مي فرمايد: من با» يعني:( 7405)بخاري:
در تنهايي مرا  پس اگر من با او هستم. و هنگامي که مرا ياد مي کند، دارد، رفتار مينمايم.

ياد کند، من او  ميان جمع، در و اگر مرا ياد خواهم کرد. را در تنهايي، من هم او ياد کند،
 «.خواهم کرد.. ياد  تري )يعني ملائکه(،به ميان جمع  را در

و منظور از ياد کردن ذاکرين در ميان جمع بهتري، يعني جمع ملائکه! و اين را مي رساند 
 که ملائکه از انسانها برترند.

 نظريه سوم:
نظريه سوم اينست که :ملائکه به اعتبار اينکه زودتر از انسانها خلق شده و از نور خلق 

تکبار و سرپيچي نيستند، و در آنچه خدا بدانها امر مي کند سرپيچي نمي شده اند و اهل اس
کنند، و آنچه که بدانها امر شود انجام مي دهند و اهل شهوت نيستند و بندگاني مکرم نزد 

 الله تعالي مي باشند، لذا از اين جهت آنها افضلتر هستند.
و مورد کرامت پروردگار  ولي انسان ها به اعتبار آنکه محل رضاي خدا قرار ميگيرند

هستند و ملائکه در بهشت آنها را مسرور ميکنند، و بر آنها سلام مي دهند، از اين جهت 
 انسانها از ملائکه افضلتر هستند. )و اين نظر شيخ الاسلام ابن تيميه است(.

 نظريه چهارم:
نه نظريه چهارم نظريه سکوت! است يعني هيچيک را بر ديگري نه تفضيل ميدهند و 

 عکس آن، )و اين قول شيخ ابن عثيمين است(.
زيرا پرداختن به اين مسئله )يعني بيان افضلتر بودن ملائکه يا انسانها( نه مفيد است و نه 
نيازي بدان مي رود، و نفعي براي شخص مسلمان ندارد، پس بهتر است از پرداختن به 

 عليه وسلم که از هر اين موضوعات خود داري نمود، زيرا صحابه رسول خدا صلي الله
کسي نسبت به علم و ايمان حريصتر بودند هرگز وارد اين مباحث نشده و از خود و يکديگر 
نپرسيده اند که آيا ملائکه افضلتر است يا انسانها؟! و چيزي که صحابه در مورد آن سکوت 

يد بدان کرده اند، بهتر است ما نيز سکوت کنيم چرا که يک قاعده شرعي وجود دارد که با
در هر چيزي از مسائل دين که صحابه در آن مورد سکوت »توجه کرد و آن اينست که: 

«. کرده اند، بدان که پرداختن به آن چيز جزو فضولي محسوب شده و نيازي به آن نيست
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زيرا آنچه که براي ما لازم است بايد از طريق کلام الله و سنت نبوي و يا صحابه اخذ 
ک مسئله ديني آنرا در يکي از اين سه طريق نيافتيم، پس بايد دانست شوند، و هرگاه در ي

که آن چيز جزو دين نيست و لذا پرداختن به آن بي مورد است. )نگاه کنيد به: شرح العقيدة 
(. و بنظر مي رسد که حکم بر تفضيل انسان 605السفارينية؛ علامه ابن عثيمين، صفحه 

دانستن به اين مسئله نيازي نيست و بهتر است  و ملائکه امري غير ضروري است، يعني
 از پرداختن به آن خودداري کنيم و بگوييم: خدا آگاهتر است والسلام!

 آيا واقعاً شيطان معلم ملائکه بود:
در مورد اينکه آيا واقعا  ابليس معلم ملائکة و فرشتگان بوده باشد، هيچ دليلي از کتاب و 

وجود ندارد، از اينرو نمي توان بدون دليل اين ادعا  سنت صحيح مبني بر اين امر در شرع
را مطرح کرد و هرکس چنين مي گويد يا بايد دليل از کتاب و سنت بياورد و يا آنکه بدون 

وَلََ تقَْفُ مَا ليَسَ لَکَ بهِِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ »علم سخن نگويد چرا که خداوند متعال مي فرمايد: 
 را که و چيزي» (يعني:36)سوره اسراء  « کُلُّ أوُلئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًَ وَالْبَصَرَ وَالْفؤَُادَ 

 چيزي انسان کهکند از اينمينهي  متعال ، خدايترتيب اين به «نکن دنبال نداري علم بدان
، دروغ اهيگو ، شاملمعني اين ندارد. همچنين علم آن به کند که عمل چيزي بگويد يا به

 کردن ، دگرگونمردم عيوب وجوي، جست ديگران به زدن، افترا و طعن دروغ سخن
 و تخمين بر حدس مبتني ها و اعمالها، تقلباز دغلبازي اخبار وغير اين ، جعلعلمي حقايق
: يعني« د شدخواهن واقع مورد پرسش، همه و قلب و چشم زيرا گوش» نيز ميشود. و گمان

زيرا  است کار گرفتهبه راهي خود را در چه حواس اين شود کهمي آنها پرسيده از صاحب
 کار گيرد، سزاوار دريافتاگر او آنها را در خير به اند که وابزاريآلات  انسان حواس
: خداوند قوليميباشد. به  کار گيرد، سزاوار عقابو اگر آنها را در شر به است پاداش

 صاحبشان که ميآورد و آنها از آنچه نطق از آنها به پرسش اعضا را در هنگام عزوجل اين
 .است حقيقت اين گواه و احاديث آيات کهدهند. چنانخبرمي است داده انجام

است، آنچه که بعضي از علما فرموده اند اينست که ابليس جزو مقربان درگاه الهي بوده 
يعني هرچند که او خود ملائکه نبود و از جنس جن بود ولي در ميان ملائک مقرب قرار 

 داشت.
ا مِن طِينٍ* فَإذَِا »الله تعالي در قرآن چنين ميفرمايد:  إِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائکَِةِ إِنيِّ خَالِقٌ بَشَر 

وحِي فَقَعوُا لَهُ سَ  يتهُُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ اجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلَائکَِةُ کُلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ* إلِاه إِبْلِيسَ سَوه
 اسْتکَْبرََ وَکَانَ مِنْ الْکَافرِِينَ* قَالَ يا إبِْلِيسُ مَا مَنَعَکَ أنَ تسَْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَي أسَْتکَْبرَْتَ أمَْ 

نْهُ خَلَقْ  تنَِي مِن نهارٍ وَخَلَقْتهَُ مِن طِينٍ* قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإنِهکَ کُنتَ مِنَ الْعَالِينَ* قَالَ أنََا خَيرٌ مِّ
( يعني: و به خاطر بياور هنگامي را که پروردگارت به 77-71)سوره ص « رَجِيمٌ 

من بشري را از گل ميآفرينم! هنگامي که آن را نظام بخشيدم و از روح »فرشتگان گفت: 
 «ده افتيد!خود در آن دميدم، براي او به سج

در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبرّ ورزيد و از کافران بود! 
اي ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقي که با قدرت خود او را آفريدم سجده »گفت: 

کني؟! آيا تکبرّ کردي يا از برترين ها بودي؟! )برتر از اينکه فرمان سجود به تو داده 
از »فرمود: « اي و او را از گل!من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده»: گفت« شود!(

 آسمان ها )و صفوف ملائکه( خارج شو، که تو رانده درگاه مني!
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بنابر اين بر اساس قولي، ابليس از ميان ملائک مقرب رانده شد و بعدها نيز از بهشت 
خداوند به  «قاَلَ فاَخْرُجْ مِنْهَا»خارج گرديد. چنانکه علامه سعدي در تفسير خود نوشته: 

چرا که تو مطرود و  «فإَِنَّکَ رَجِيمٌ »ابليس گفت: از آسمان و جايگاه ارزشمند بيرون برو، 
 رانده شده از رحمت الهي هستي.

)سوره کهف « نِّ وَإِذْ قلُْناَ لِلْمَلَائکَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إبِْلِيسَ کَانَ مِنَ الْجِ »و ميفرمايد: 
50) 

آنها همگي سجده « براي آدم سجده کنيد»به ياد آريد زماني را که به فرشتگان گفتيم:  يعني:
 کردند جز ابليس که از جن بود.

و از اين آيه مي توان به اين مطلب پي برد که ابليس در ميان ملائک بوده است ولي هيچيک 
 ه ابليس معلم ملائک بوده باشد.از نصوص قرآني به اين امر اشاره نکرده اند ک

بنابراين ما نيز اين ادعاي باطل را مردود مي دانيم و به همه ي مسلمانان تابع کتاب و سنت 
 مي گوييم که از باورها و اعتقادات بدون دليل دوري و حذر نماييد.

 تفاوت بين ملائکه و جن:
 ه:هاي مختلفي و متعددي است از جمل در بين ملائکه و جن تفاوت

 شان که جنيات از آتش سوزان و فرشتگان از نور آفريده شدند.در اصل خلقت -1
باشند، چنانچه فرشتگان بنده گاني مطيع، فرمانبردار، مقرب و مورد احترام خداوند مي -2

کْرَمُونَ »خداوند ميفرمايد:  )الأنبياء:  «يعْمَلوُنَ لََ يسْبِقوُنهَُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأمَْرِهِ  * بَلْ عِباَدٌ مُّ
گيرند،  گفتن بر خدا پيشي نميفرشتگان بندگان محترمي هستند، آنها در سخن(. »27 – 26

 «.کنندو تنها به فرمان او کار مي
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفْعَلوُنَ مَا يؤْمَرُونَ »و نيز ميفرمايد:  از (. »6)سوره التحريم:  «لََ يعْصُونَ اللََّّ
کنند، و همان چيزي را انجام ميدهند که بدان آنها دستور دهد نافرماني نمي خدا در آنچه به
 «.مأمور شده اند

اما جنيات، بعضي از آنها مؤمن و بعضي کافر ميباشند، چنانچه خداوند تبارک و تعالي از 
(. 14)سوره الجن: «وَأنََّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ »آنها در قرآن خبر داده، ميفرمايد: 

 «.در بين ما، فرمانبرداران و منحرفان و بيدادگرانند»
بعضي از آنها مطيع و فرمانبردار و بعضي نيز گنهکار هستند، و خداوند در اين باره 

الِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِکَ » ميفرمايد:  (.11)سوره الجن: « وَأنََّا مِنَّا الصَّ
و پرهيزگارند، و بعضي از ما جز اين، )يعني نافرمان و بعضي از ما تسليم فرمان خدا »

 و بسياري ديگر از آيات قرآن که در اين باره وارد شده است.«. دين(و بي

 اسماي فرشته که مسؤل حمل عرش الهي اند:
الَّذِينَ يحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يسَبِحُّونَ »ملائکه هايي هستند که حامل عرش ميباشند: 

کساني که عرش با ( »7)سوره غافر  «حَمْدِ رَبِهِّمْ وَيؤْمِنوُنَ بِهِ وَيسْتغَْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنوُابِ 
عظمت الهي را حمل ميکنند، و آنهايي که پيرامون عرش به تسبيح و ستايش پروردگارشان 

مي مشغولند، هم خود به خدا ايمان دارند وهم براي اهل ايمان از خدا آمرزش و مغفرت 
 (17)سوره حاقه «وَيحْمِلُ عَرْشَ رَبِکَّ فَوْقَهُمْ يوْمَئِذٍ ثمََانيِةٌ »و ميفرمايد: « طلبند
تعدادي از «. عرش پروردگارت را در آن روز )يعني قيامت( هشت ملائکه حمل ميکنند»

علما مي گويند: کساني که اطراف عرش هستند ملائکه هاي مقرب هستند و ايشان با آنکه 
 (.7/120هستند اشرفترين ملائکه ميباشند. )تفسير ابن کثير ) حامل عرش
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حمل کننده »اما اسم آن ملائک در کتاب و سنت وارد نشده است و بيشتر بنام ملائکه ي 
مشهورند و لذا ما نيز به همين اصطلاح اکتفا ميکنيم؛ بصورت کل گفته مي « گان عرش

 عزوجل آن ها را خلق کرده و خداوند توانيم که ملائکه جزو موجودات غيبي هستند که الله
آن ها را فرمانبردار و خاضع قرار داده است و هر يک از آن ها وظايفي دارند که خداوند 

 آن ها را مخصوص انجام آن وظايف کرده است.

 اما نام برخي از ملائکه در کتاب و سنت آمده اند که از جمله:

و يکي از حمل کنندگان عرش، ميکائيل : مسئول وحي، اسرافيل، مسئول نفخ صور جبريل
مسئول باران و نباتات، مالک، هاروت و ماروت، رضوان، منکر و نکير، و کساني ديگر 

 که در اسامي آنها در نصوص بيان شده است. 
و همچنين آنچه نصوص از آن با وصف خبر داده است: مانند رقيب و عتيد )مراقب و 

انند ملک الموت )ملائکه مرگ( و ملک الجبال )ملائکه نگهبان(، يا به وسيله وظيفه آنها م
کوهها( يا آنچه را که نصوص به ذکر وظايفشان بصورت مجمل مي پردازد مانند: حملة 
العرش )حمل کنندگان عرش( و الکرام الکاتبين)نويسندگان بزرگوار( و الموکلين بحفظ 

مسئول حفظ نطفه در داخل الخلق )مسئول حفظ خلق(، الموکلين بحفظ الاجنة و الارحام )
رحم(، طواف البيت المعمور )ملائکه مسئول طواف بيت المعمور(، ملائکة السياحين 
)ملائکه هايي که در زمين ميگردند( و ملائکه هاي ديگري که الله و رسولش صلي الله 
عليه وسلم از آن خبر داده اند.و واجب است که به صورت مفصل به تمام آنهايي که ذکرشان 

 ا نام و صفت و وظايف در اخبار آمده ايمان داشته باشيم و تصديق کنيم.ب

 آيا ملائکه جسم هستند؟
به اساس اين فرموده پروردگار با عظمت گفته مي توانيم که بلي که ملائکه جسم هستند 

ملائکه را پيام رسان فرستادگان به سوي انبياء » «جَاعِلِ الْمَلَائِکَةِ رُسُلًا أوُلِي أجَْنِحَةٍ »
و پيامبر صلي الله عليه وسلم « گردانيده است ملائکه هايي که داراي بالهاي دوگانه هستند

جبريل را بر صورت اصلي خود که بر آن خلق شده و داراي ششصد بال مي باشد ديده 
 است. است. همان گونه که صفت وخبر آن در حديثي بخاري شريف آمده

 هر انسان داراي دو فرشته است:

بر هر يك از انسانها دو فرشته مأموريت دارد، يكى بر سمت راست حسنات و نيكي هاى 
او را مينويسد، و ديگرى در سمت چپ او بديها را مينويسد، چنانكه پروردگار با عظمت 

من قول إلاه لديه  إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ»ما مي فرمايد: 
(. )دو فرشته گفتار و كردار شخص را دريافت مي دارند 18  17)سوره ق « رقيب عتيد.

و آنرا ثبت ميكنند، يكى از دست راست و ديگرى از دست چپ نشسته و همنشين او هستند، 
هر كلمه كه بر زبان براند )از خير و شر( آنرا مينويسند و مراقب و حاضر حال اواند(. 

فرشتگان در سفر و در إقامت با انسان هستند، و در تمامى أحوال، در نماز در سجود  اين
با او هستند و او را ترك نميكنند مگر در بعضى از حالات خاصى مانند قضاى حاجت، و 

 آنان گفتار و كردار او را مينويسند.

 فرشتگان نيت و قصد انسانها را مي نويسند:
 ه فرشتگان حتي نيت و قصد، انسان و آنچه در قلب بنى در حديث صحيح وارد شده،است ك
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آدم بگزرد، ويا آنچه،او در قلب ميگويد، و آنچه نيت ميكند كه آنرا انجام دهد فرشته آنرا 
 مينويسد.

به همين خاطر انسان اگر نيت نيك نمايد ثوابش به او ميرسد، و بر نيت بد نيز مجازات 
 ميشود، زيرا نيت عمل قلبى است.

ان مأمورند بر انسان از وقتى كه به سن بلوغ برسد تا اينكه از دنيا برود و آنان آنچه فرشتگ
 در دنيا از نيت و كردار و گفتار انجام داده مي نويسند.

 
 صدق الله العظيم و صدق رسوله نبي الکريم

 
 

 الْقدَْرِ  فهرست موضوعات ومطالب سُورَۀ
 

 صفحه سوره ها یامعانی ومحتو نام سوره شماره

 سُورَۀ 
 الْقدَْرِ 

 ـ الْقَدْرِ= اندازه، سنجش، ارزش
 

  

ی  سورة قدر:اين سوره به بيان نزول قرآن مجيد در امحتو ـ  1
شب قدر می پردازد و سپس اهميت شب قدر و برکات و آثار 

  آن را متذکر می شود.
در آيات متبرکه سوره  هذا در باره ؛ آغاز نزول قرآن و 

 بعمل آمده است.فضايل شب قدر، بحث 

 

  . تسميه وجهـ   2

  موضوع بحث سوره  قدر.ـ   3

  « .القدر»تعداد آيات، کلمات و حروف سوره  ـ   4

  ـ پيوند و إرتباط سوره  القدر با سوره العلق.   5

  ـ فضيلت سوره  قدر.  6

  ـ فضيلت شب قدر.   7

  ـ إسرار نزول تدريجی قرآن.  8

  نزول تدريجی قرآن.ی ـ فلسفه  9

  قدر. ه  سور یـ پيام ها  10

  القدر.ـ ترجمه وتفسير سُورَة   11

  تشريح لغات واصطلاحات. ـ   12

  ماه. 4سال و  83    =:«ألَۡفِ شَهۡرٖ »ـ يادداشتی درمورد  13

  ر کوتاه انسان.ـمــ مفهوم ع  14

   .در مورد در بندبودن شياطين در اين ماه ءنظريات علما ـ  15

  ـ شب قدر و نزول قرآنکريم.  16

  ـ مبارک يعنی چه؟  17

  ـ معناى قدر.   18
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  ـ تعين شب قدر.   19

  شب قدر.  یدستياب یو تلاش برا یـ سع  20

  ـ چرا شب قدر مشخص نشده است؟  

  ـ تکرار شب قدر در هر سال.  

  ـ عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است !   

  شب قدر.  یـ فضيلت و برتر  

  بارزه اين شب.  یـ علامات و نشانه ها  

  ـ دعا های قرآنی در شب قدر.  

  ـ ملائکه در شب قدر براي چه و  بر چه کساني فرود ميآيند.  

   ـ اعمالي که در شب قدر بايد انجام يابد.  

  کتب آسماني در رمضان. ـ نزول همه  

  ـ نزول فرشتگان براي اشخاص معين است.  

  ـ کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟  

  ـ آيا واقعا  شيطان معلم ملائکه بود.  

  ـ تفاوت بين ملائکه و جن.  

  ـ اسماي فرشته که مسؤل حمل عرش الهي اند.   

   .کتاب و سنت آمده انددر که ـ اما نام برخي از ملائکه   

  ـ آيا ملائکه جسم هستند؟  

  ـ هر انسان داراي دو فرشته است.   

  ـ فرشتگان نيت و قصد انسانها را مي نويسند.  

 

 منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
 :تفسير صفوة التفاسيرـ 1 
ق نوشته شده 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود  

ترين و معتبرترين كتب تفسير ازجمله: تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .است
 . طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير، البحر المحيط و... استفاده بعمل اورده است

  تفسير انوار القرآن: -2

 :گزيده ای از سه تفسير« القرآنتفسير انوار ».ی هرو تأليف عبدالرؤ ف مخلص
  .فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

  ـ افغانستان احمد جام محل نشر :ـ  هجری قمری  1389سال نشر :

 ـ تفسير الميسّر: 3
 ( هجری 1379مطابق م  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

  هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 

 تفسير کابلی ـ 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير  تفسير کابلی )ترجمه فارسی ترجمه عثمانی(
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احمد  عثمانی رحمه الله عليه ،مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله 
 .فارسی: جمعی از علمای افغانستان دری /ترجمه عليه ،

 :ـ تفسير معالم التنزيل ـ بغوی5
اين  (جری قمریهـ 516متوفی سال ) تفسير البغوى تأليف حسين بن مسعود بغوی

  ثر می باشد.أتفسير به زبان عربی نوشته شده ، واز تفسير الکشف والبيان ثعلبی بسيار مت

 ـ تفسير زاد المسير فی علم التفسير:6

 12ميلادی ـ1116هجری/  510ليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) أت
، «زاد المسير»مشهور به  « زاد المسير فی علم التفسير»(هجری  592رمضان 

تفسيرمتوسط ابن جوزی ميباشد که: اين تفسير خلاصه از تفسير بزرگ وی بنام المغنی 
 فی تفسير القرآن می باشد.(

 :: ابو حيان الأندلسیلتفسير القرآنالبحر المحيط في اـ 7
ق( مشهور به 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )

وی به تحقيق پيرامون به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»تفسير  ابوحيان غرناطى.
 کلمات هر آيه واختلاف ترکيب ها وبلاغت ، توجه خاصی مبذول داشته است .

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثيرـ 8
تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى  تفسير القرآن العظيم :

. که از علماء ممتاز ومحقق قرن هشتم به شمار می آيد . ق( مشهوربه ابن کثير774
تفسيرى  شناس بزرگ اسلامى می فرمايد:ابن کثير، مفسّر و قرآنجلال الدين سيوطی)

 .(دارد، كه در سبک و روش همانندش نگاشته نشده است.

  :ـ تفسير بيضاوی 9
ناصرالدين شيخ تأليف  «تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل و أسرار التأويل، مشهور به »يا 

زبان در قرن هفتم هجری اين تفسير به  هـ( 791)متوفی سال عبد الله بن عمربيضاوی 
 ـ دار إحياء التراث العربي(  م1998ق يا   1418)سال تحرير يافته است .ودرعربی 
 بچاپ رسيده است . لبنان –بيروت 

 «:التفسيرالجلالين» ـ  تفسير الجلالين 10
و  864سيوطی )وفات جلال الدين محلی سال وشاگردش جلال الدين جلال الدين محلی 

 . م 1996ق يا   1416)سال نشر: هـ( 911وفات جلال الدين سيوطی سال 
اين تفسير در قرن دهم  (  لبنان -بيروت مکان نشر :  مؤسسة النور للمطبوعات ناشر:

 .هجری بزبان عربی واز معدود تفاسيری است که توسط چند عالم نوشته شده باشد

  :طبریتفسير تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ  ـ11
هجری قمری (  310وفات  224طبری متولد ) بن يزيد جرير علامه أبو جعفرمحمدبن 

قمری، ناشر: دار المعرفة ، محل نشر:  4)قرن ميلادی (  923ـ  839در بغداد ويا )
 محدثين ، مفسر، فقهی ومؤرخ مشهور سدۀ سوم قمری است. کی از بيروت( شيخ طبری ي

 ـ تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل:12

 ق( 741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَىّ )متوفى 
يكى از موجزترين و در عين ( لبنان –بيروت  ، شرکة دار الأرقم بن أبيالأرقم ) ناشر:

  حال مفيدترين و فراگيرترين تفاسير مغرب اسلامى است.
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 ـ تفسير ابو السعود: 13
محمد السعودمفسر شيخ ابوتأليف:  « مزايا الکتاب الکريمتفسير إرشاد العقل السليم إلی »

( از علمای ترک نژاد می باشد.)محل طبع 982)متوفی عمادی  بن محمد بن مصطفی
 مکتبة الرياض الحديثه بالرياض ( .

 تفسير فی ظلال القرآن: -14
 هـ( . 1387)متوفی سال  سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی :تاليف

 لبنان -بيروت  ، مکان نشر ،دار الشروق ناشر:. م 1988ق يا  1408سال نشر

 قرطبی:تفسير الـ تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ 15

د بن ابو عبد الله محمد بن احم عالم ومحقق مشهور اندلس ) اسپانيا ( علامه  نام مؤلف:
هدف اساسی وی از تأليف اين تفسير هجری(  671القرطبی )متوفی سال بکر بن فرح 

 استنباط احکام ومسائل فقهی از قرآن کريم بوده است .

  :تفسير معارف القران -16
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور

 تفسير خازان:ـ 17

علاء الدين علی بن تأليف:« خازان )تفسيرالويل فی معانی التنزيل ألباب الت» نام تفسير: 
 .(باشدهجری می ۷۴١و متوفای  ۶۷۸متولد خازان )المحمد بغدادی  مشهور به 

 ـ روح المعانی ) الوسی (:18
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
المنيرية تصوير دار إحيار ادارة الطباعة محل نشر ، 2007 يناير  01سال نشر: ق(  1270

 .التراث العربي

  ـ جلال الدين سيوطی:19
 «تفسير الدار المنثورفی التفسير با لمأثور » الاتقان فی علوم القرآن »

  م( ١۵٠۵ -١۴۴۵) مؤلف : حافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بکر سيوطی شافعی .
 نه المنوره هـ  المدي 1426مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشريف 

 :«تفسير معانی القرآن فی التفسير»  ـ زجاج:20
اجمؤلف: ا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل  أو أبو إسحاق الزجّاج أو لزَجه

 ـ ميلادی ( 923ـ  855هجری  311هجری ـ  241) .الزجاج البغدادی است

  :تفسير ابن عطيةـ 21
 بوده  « المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز ابن عطية» نام کامل تفسير:

مؤلف  آن :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
 .دار ابن حزم ، 2001 – 1422سنة النشر:  سال نشر: هـ(542المحاربي )المتوفى: 

  :تفسير قتَادةـ 22
 736ـ  680هـ ،  118هــ ـ  61) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

نسب شناسی، حديث،  ،تاريخ عرب ، لغتکه در علوم ی ازجمله تابعين بوده ، وم ( .
حافظ بود ، در بصره عراق زندگی دسترسی داشت .ودرضمن شعر عرب، تفسير، 

ترين اهل بصره او با حافظه»گويد: درباره  او می بسربرده  ولی نابينا بود.امام احمد حنبل
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کرد، من يک بار صحيفه  جابر را برای شنيد مگر اينکه آن را حفظ میبود و چيزی نمی
المثل بود. او در عراق به ريخ ضربأحافظه  او در طول ت« او خواندم و او حفظ شد.
 مرض طاعون در گذشت.

   ى.تفسير زمخشر مشهوربه  ـ تفسير کشاف23
مشهور به  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) الله زمخشری جار: مؤلفتفسير کشاف. 
در کلکته بچاپ رسيد ، سپس  جلدميلادی دردو  ١۸۵۶اين تفسير برای بار اول در سال:  

در قاهره به  ١۳١۸، و ١۳٠۸، ١۳٠۷های در بولا ق مصر ، ودر  سال ١٢۹١در سال 
 .انتشارات دار إحيا الترُاث العربی محل نشر: .چاپ رسيده است

 ـ تفسير مختصر:24

مشهور  مؤلف: ابوجعفر محمد بن جريربن يزيد بن کثير بن غالب طبری تفسير ابن کثير:
هجری  301ـ  218هجری قمری در بغداد ) 310وفات   224جرير طبری متولد  به

 سال طبع هفتم  : شمسی . تاريخ طبری مشهور به پدر علم و تاريخ و تفسير است .

 .لبنان –دار القرآن الكریم، بيروت  محل طبع : ـ م 1981 -هـ  1402

  :المالکی  ـ مفسر صاوى25
مؤلف : احمد بن محمد « فی التفسير القرآن الکريم حاشية الصاوي على تفسير الجلالين »

 ق( است.1241-1175صاوى )
 .هجرية 1318بالمطبعة العامرة الشرفية سنة  : : سال ومحل طبع

 ـ سعيد حوی :26 
از (، که ١۴٠۵الاساس فی التفسير)يازده جلد؛ قاهره » حَوّی، سعيد، حَوّی، سعيد، مفسر 

 .آيدترين و اثرگذارترين آثار حوی به شمار میمهم
 ، محل نشر قاهره ـ مصر  موسسه دار السلام  م 2003ق يا 1424 سال نشر : 

 ـ تفسير کبير فخر رازی:27
 606هـ  544ی  ) فخرالدين راز شيخ الإسلام تفسير کبير، تفسير فخر رازی مشهور به 

ترين اثر فخر رازی و يکی از چند تفسير مهم و جامعتفسير کبير مهمترين و هـ ( 
  جسته قرآن کريم به زبان عربی است .بر

 تفسير سّدی كبير :ـ 28
، معروف به سدّی كبير، «ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان»تفسير سّدی كبير اثر 

 زيست.هجری قمری از مردم حجاز است كه در كوفه می ١٢۸متوفای 
ی غزوات دربارهخصوص ای توانا در تاريخ، بو نويسندهقدر وی مفسری عالی

شود كه از منابع ياد می« تفسير كبير»های( صدر اسلام است. از تفسير او به نام )جنگ
 ی تحرير در آمده است.سرشار تفاسيری است كه پس از وی به رشته

ذكر سندهايی  گويد: سدّی، تفسير خود را بامی« خليلی»به نقل از « جلال الدين سيوطی»
« شعبه»و « ثوری»نقل كرده است و بزرگانی چون « ابن عباس»و « ابن مسعود»از 

 اند.از او روايت كرده

  تفسير المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز:ـ 29
 ابن عطيه  معروف به ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن غالب محاربیمؤلف :
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  (هجری  541ـ  481اندلسی ) 

  ـ تفسير فرقان 30
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی 

  کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاویـ  31
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی
 دار الکتب العلمية : ناشر

 -عبدالقادر مصحح: شاهين، محمد  -ساير نويسندگان : نويسنده: بيضاوی، عبدالله بن عمر 
 مصطفی . زاده، محمد بننويسنده: شيخ

 گلشاهی ـ تفسير  32
 مؤلف: دکتر آناطواق آخوند گلشاهی

 موضوع: ترجمه و تفسير کامل قرآن کريم

  ـ کتاب حاشية محيی الدين شيخ زاده علی تفسير القاضی البيضاوی 33
 زاده، محمد بن مصطفیشيخ : نويسنده

 زبان : عربی

 مجاهد تفسير ـ 34

ق( 105يا  104يا  103يا  102متوفیّ  – 21تفسير مجاهد، اثر ابوالحجاج مجاهد )
 فرزند جبر و يا جبير مکّى مخزومى از مفسّران تابعين و علماى علوم قرآنى است.

 :فيض الباری شرح صيح البخاری -35
 Jan 2016 26،سال طبع :  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی 

 :وصحيح البخاریصحيح مسلم ـ  -36
هجری  261ورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال آگرد

حافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ورنده صحيح البخاری : آقمری وفات نمود .وگرد 
 هجری ( 256ـ  194ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

  :تفسير نور دکتر مصطفی خرّم دل -37
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل ازکردستان: « معانی قرآن ۀترجم»نام کامل تفسير نور: 

 (.هجری1399وفات   هجری،  1315)متولد سال  

 :مفردات الفاظ القرآن -38
گفته : او اهل اصفهان بود « الأعلام  ») خير الدين زرکلی در کتاب  از راغب اصفهانی.

هجری قمری وفات  502اما در بغداد سکونت گزيد، اديب مشهوری بود، و درسال 
در علم اصول ذکر کرده که « سيس التقديسأت»امام فخرالدين رازی در کتاب  «.کرد

، وأساس  297/  2غية الوعاة اهل سنت است و مقارن با غزالی بود. ) ب ۀراغب از ائم
 .( .7التقديس صفحه 

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم: -39
علامه جلال الدين  ،اسباب نزولق( ، 812هـ ـ 751) شيخ حسنين محمد مخلوف 

 )انتشارات شيخ الاسلام احمد جام ( سيوطی ترجمه:ازعبد الکريم ارشد فاريابی.
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